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Abstract 
Verses 31 to 33 of sure 38 of the Quran narrate the story of Prophet Solomon 
and the jihad horses. Those verses are interpreted by various exegetes so 
differently some of which are in direct contradiction to the innocence of 
Prophet Solomon. Such disagreement on the interpretation of verses is 
basically caused by exegetes' opinions on to what the pronouns in the verses 
refer. Having gathered opinions of the exegetes on the verses, surveyed them 
all in detail, and used an analogical method, this essay comes to the 
conclusion that no wrongdoing can be attributed to Solomon in that event. On 
the other hand, the traditions narrated in this connection suffer direct 
contradiction to the intellect, the basic teachings of the Quran, and the 
grounded, sound hadiths in addition to suffering lack of sound chain of 
transmission. They are, in fact, rooted in unacceptable stories penetrated from 
Jewish sources to Muslim books. 
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  چكيده

اسير پردازد. تفمي اॼسلام)(ع૟ൎهسوره ص به توصيف حكايت اسبان و حضرت سليمان 33تا  31آيات 
ها در بين مفسران شيعه و اهل تسنن وجود دارد كه مختلفي درباره اين آيات و شأن نزول آن

ناسازگار است. منشأ اصلي چنين اختلاف  اॼسلام)(ع૟ൎهيها با مقام عصمت سليمان نببرخي از آن
 آورياين نوشتار، پس از جمع ديدگاهي، اختلاف در مرجع برخي از ضماير در اين آيات است.
ها، به قول حق ازنظر نگارنده اقوال مفسران درباره اين آيات و نقد و بررسي مفصل ادله آن

توان يابد كه با تمسك به اين آيات نمياشاره كرده و با روش تحليلي به اين نتيجه دست مي
يز و رواياتي كه در اين زمينه ن نسبت داد اॼسلام)(ع૟ൎهسليمانحضرت هيچ ترك اولي يا خطايي را به 

نظر از تعارض با محكمات عقل، كتاب وجود داشته و منشأ پيدايش اشكالاتي شده است، صرف
ائيلياتي توان در اسراعتماد بوده و ريشه آن را ميو سنت، اساساً مبتلا به ضعف سندي و غيرقابل
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  طرح مسئله
ايت ها حكپردازد و در برخي از آنبسياري از آيات قرآن كريم به حكايت پيامبران گذشته مي

صورت مبهم و مختصر عنوان شده است. مبهم بودن اين آيات موجب اختلاف موردنظر به
كه هر مفسري بر مبناي ديدگاه خود و استشهاد به طورياست به مفسران در تفسير آيات شده

رواياتي كه در دسترس داشته، تفسيري را از آن آيات ارائه كرده است. از اين دسته از آيات 
 سوره ص اشاره كرد. 33تا  31توان به آيات مي

الَ إِنيِّ أَحْبَبْتُ حُبَّ اتُ الجْيِادُ * فـَقَ إِذْ عُرِضَ عَلَيهِ ʪِلْعَشِي الصَّافِنَ «فرمايد: خداوند در اين آيات مي
 ).33-31(ص: »الخَْيرِ عَنْ ذِكْرِ رَبيِّ حَتىَّ تَـوَارَتْ ʪِلحِْجَابِ * رُدُّوهَا عَلَي فَطَفِقَ مَسْحًا ʪِلسُّوقِ وَالأَْعْنَاقِ 

فاسير ت به دليل مشخص نبودن مرجع برخي از ضماير و خطاب در برخي از افعال در اين سه آيه،
 طوركلي دوها مطرح شده كه در مواردي منشأ پيدايش شبهاتي شده است؛ بهگوناگوني از آن

اشكال بر ظاهر اين آيات وارد شده كه با شأن و مقام عصمت سليمان نبي ناسازگار است؛ اين 
  اند از:دو اشكال عبارت

ر و نماز پروردگار ها را بر ذك، سليمان ديدن و دوست داشتن اسب32بر اساس آيه  )الف
مقدم داشته است تا جايي كه خورشيد غروب كرد و درنتيجه نماز سليمان قضا شد. سپس او با 

دهد كه خورشيد را برگردانند تا بتواند نمازش را لحني آمرانه به خداوند و فرشتگان فرمان مي
با ديدن  توان پذيرفت پيامبر خدادر وقت خود بخواند. حال اشكال آن است كه چطور مي

هاي دنيايي از خداوند غافل شده و نمازش قضا گردد؟ آيا سخن گفتن با لحني آمرانه با زيبايي
 خداوند و فرشتگان با شأن و مقام عصمت رسول الهي سازگار است؟

ازآنكه اسبان به دستور سليمان برگردانده شدند، سليمان به دليل ، پس33بر اساس آيه  )ب
هاي آنان را ها و گردنوي از خداوند شده بودند، دستور داد كه ساقها موجب غفلت آنكه آن

قطع كنند! واضح است كه انجام چنين كاري از يك انسان عادي پذيرفته نيست، چه رسد به 
  رسولي از رسولان الهي كه داراي مقام عصمت باشد.

سخ به نمايد براي پاحال پس از مشخص شدن اشكالات وارده بر اين آيات، ضروري مي
ها، قول حق اين شبهات، به اقوال مفسران در اين زمينه اشاره شده و پس از راستي آزمايي آن

  .گردد ارائه – باشد همسو سنت و كتاب عقل، محكمات با كه –ازنظر نگارنده 

  پيشينه تحقيق
 آوري كردهپيرامون مسأله سليمان نبي و اسبان جهاد، پژوهشي كه تمامي اقوال موجود را جمع

سيري خورد. در كتب تفها پرداخته باشد، به چشم نمييك به نقد و بررسي ادله آنبهباشد و يك
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ل و طور كامهاي موجود بهنيز كه به مناسبت از آيات موردبحث سخن گفته شده است، ديدگاه
طور مختصر به برخي از ح احصاء نشده و هر مفسر پس از بيان ديدگاه خود در مسأله، بهمنق

  ها اشاره كرده است.هاي موجود و ادله آنديدگاه
بررسي ماجراي سان ديدن «تنها پژوهش مستقلي كه در اين زمينه صورت گرفته، مقاله 

) است كه سعي در 111ش، ص1388 (برومند،» از اسبان در قرآن كريم اॼسلام)(ع૟ൎهحضرت سليمان
 گونهآن –شده بنديطور مبسوط و دستهها بهآوري اقوال داشته، هرچند كه در آن، ديدگاهجمع
تاً از علاوه، معنايي كه نهايبه اند؛نگرفته قرار بررسي و نقد مورد – است نمايان نوشتار اين در كه

آيات موردبحث در آن مقاله ارائه شده، در اين پژوهش موردنقد قرارگرفته است؛ چه، نتيجه آن 
جستار اين است كه سليمان حبّ اسبان را بر ياد پروردگار برگزيد و به دليل مشغول شدن وي 

 داد،كه عصرگاهان انجام ميبه سان ديدن از اسبان، خورشيد غروب كرد و او از عمل مستحبي 
 در كه –غافل شد و نتوانست آن را به جاي آورد؛ بنابراين مقاله مزبور با تمسك با روايات باب 

 ت؛اس سليمان ناحيه از اولي ترك وقوع به قائل –خواهد شد  اشاره هاآن ضعف به نوشتار اين
 اهرظ با مطابق اولاً كه است شده ارائه موردبحث آيات از معنايي حاضر، نوشتار در كهدرحالي
 بين سليمان مقدس ساحت به را خطايي يا اولي ترك تواننمي آن اساس بر ثانياً و است آيات
  .داد نسبت

  سوره ص 33تا  31هاي مختلف در باب تفسير آيات ديدگاه. 1
ربوط متوان اقوال دهد كه ميبررسي ديدگاه مفسران شيعه و اهل تسنن درباره اين آيات نشان مي

  شود:ها اشاره ميبندي نمود كه در ادامه بدانبه اين آيات را در شش دسته كلي جمع

  ديدگاه اول .1-1
ا ههاي تندرو بر حضرت سليمان عرضه شد، حضرت سليمان به ديدن اسبعصرگاهان اسب

 ها را بر ياد خدا برگزيد تا اينكه خورشيد غروب كرد و نماز عصر اومشغول شد و محبت اسب
قضا شد. حضرت پس از وقوع اين حادثه بسيار غمگين شد و به زيردستانش دستور داد تا 

  ها را با شمشير قطع كرد.ها را برگردانند و گردن و ساق پاي آناسب
ه نقل ب القمي تفسيراند. در اين ديدگاه را گروهي از مفسران شيعه و اهل تسنن ارائه كرده

استشهاد به روايتي مسند، چنين تفسيري ذكر شده (قمي،  از خود علي بن ابراهيم قمي بدون
نيز هر يك به رواياتي الدرالمنثور و  الكشاف) و صاحبان تفاسير 235و234، صص2ق، ج1404

؛ 93و92، صص4ق، ج1407اند (زمخشري، در اين زمينه از ابن عباس، قتاده و ديگران استناد كرده
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). ماتريدي و 741، ص8ش، ج1372سي، ؛ همچنين نك: طبر309ِ، ص5ق، ج1404سيوطي، 
ريدي، اند (ماتبغوي، دانشمندان مشهور اهل تسنن، اين ديدگاه را به بيشتر مفسران نسبت داده

كثير ضمن پذيرش اين ديدگاه، اضافه ). ابن68، ص4ق، ج1420؛ بغوي، 624، ص8ق، ج1426
  كند: مي

ز روي كار اسليمان، از روي عمد نماز عصرش را ترك نكرد، بلكه اين «
  .)56، ص7ق،  ج1419كثير، (ابن» فراموشي و نسيان صورت گرفت

عنوان كفاره سرگرم ها را بهاند كه سليمان ساق پاي اسبان و گردن آنبرخي چنين افزوده
). برخي 625، ص8ق، ج1426ها و غفلت از ياد خداوند قطع كرد (نك: ماتريدي، شدن به اسب

ليل غفلت از ياد خدا اسبان را در راه خداوند قرباني كرد و گوشت اند كه سليمان به دنيز گفته
 اراختي در –از اسبان بود  ترسريع و بهتر كه –ها را صدقه داد، خداوند نيز در عوض، باد را آن
  ).458ق، ص1416(محلي،  داد قرار او

  ديدگاه دوم .1-2
ها و مشغول شدن به اسبهاي تندرو بر حضرت سليمان عرضه شد و به دليل عصرگاهان اسب

ها بر ياد خداوند، خورشيد غروب كرد و نماز عصر حضرت سليمان قضا برگزيدن محبت اسب
ردانند ها را برگازاين حادثه، بسيار غمگين شد و از زيردستانش خواست تا اسبشد. ايشان پس

؛ محمدبكر 741، ص8ش، ج1372ها را وقف استفاده در جهاد در راه خدا كرد (نك: طبرسي، و آن
به اين  ، اماپذيردچنين مطلبي را نمياگرچه خود  يكي از مفسران ).380ق، ص1424اسماعيل، 

  گويد: كرده و مي ديدگاه اشاره
اند كه سليمان بر اسبان داغ نهاد و برخي از مفسران توهم كرده و گفته«

  ).1649، ص4ق، ج1408العربي، (ابن» ها را در راه خداوند بخشيدآن

  ديدگاه سوم .1-3
و  هاهاي تندرو بر حضرت سليمان عرضه شد. به دليل مشغول شدن به اسبعصرگاهان اسب

ها بر ياد خداوند، خورشيد غروب كرد و نماز عصر حضرت سليمان قضا برگزيدن محبت آن
شد، پس ايشان بسيار ناراحت شد و از فرشتگان خواست تا خورشيد را برگردانند و با 

و نماز  -ها بود كه اين كار وضوي آن -ها و ساق پاهايشان را مسح كردند ردنزيردستانش گ
  قضا شده خود را در وقت آن بجا آوردند.
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اين ديدگاه توسط بسياري از مفسران شيعه مطرح شده است. اين گروه از مفسران با نقل 
اند آيات اقدام نموده به توجيه ادعاي خود در تفسير اين اॼسلام)(ع૟ൎهروايتي مرسل از حضرت صادق

ق، 1415؛ فيض كاشاني، 653، ص4ش، ج1374؛ بحراني، 202، ص1ق، ج1413، (ابن بابويه
گفتني است كه مسأله برگرداندن  ).204-202، صص17ق، ج1417؛ طباطبايي، 298، ص4ج

استفاده است (نك: نيز قابل اॼسلام)(ع૟ൎهخورشيد از روايت مرسل ديگري از حضرت اميرالمؤمنين
  ).740، ص8ش، ج1372طبرسي، 

  ديدگاه چهارم .1-4
و  هاهاي تندرو بر حضرت سليمان عرضه شد. به دليل مشغول شدن به اسبعصرگاهان اسب

 كه -ها بر ياد خداوند، خورشيد غروب كرد و نماز واجب حضرت سليمان برگزيدن محبت آن
 كه اسبان را برگردانند و ازقضا شد، پس ايشان دستور داد  -گفته شده نماز عصر بوده است 

تناد اين ديدگاه را طبري با اس روي محبت با دستش شروع به نوازش كردن يال و پاي اسبان كرد.
  ).99، ص23ق، ج1412به روايتي از ابن عباس نقل و پذيرفته است (طبري، 

  ديدگاه پنجم .1-5
 كرد، لكنشمن آماده ميعصرگاهان سليمان مشغول سان ديدن از اسباني شد كه براي جهاد با د

داد، غافل شد و نتوانست آن را به از عمل مستحبي (ورد يا نماز نافله) كه عصرگاهان انجام مي
فس عنوان اعتراف و توبيخ نجاي آورد؛ سليمان به خاطر شدت عبوديتي كه داشت (نعم العبد)، به
كه خورشيد غروب كرد و خود عرض كرد: من محبت اسبان را بر ياد پروردگارم برگزيدم تا اين

وقت آن عمل گذشت. سليمان به دليل غروب خورشيد و تاريكي قادر به سان ديدن از تمامي 
اسبان نشد؛ لذا به زيردستانش فرمان داد تا مجدداً اسبان را بازگردانند، سپس از روي علاقه و 

دد، سان ديدن مجمحبت به گردن و پاي اسبان دست نوازش كشيد. قاعدتاً اين فرمان سليمان و 
 در زمان ديگري بوده است.

اين ديدگاه را يكي از متأخران مطرح كرده و براي آن چنين استدلال نموده كه قدر مشترك 
(عصرگاهان) » عشي«روايات باب، غروب كردن خورشيد است، افزون بر آن، به دليل ذكر واژه 

 است (نك: برومند،» شمس«، كلمه »تْتَوَارَ«شود كه مرجع ضمير در فعل در اين آيات، فهميده مي
  ).118ش، ص1388
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  ديدگاه ششم .1-6
 هاهاي تندرو بر حضرت سليمان عرضه شد و حضرت هنگام سان ديدن اسبعصرگاهان اسب
ها را تماشا كرد تا از قدر اسبها را به خاطر ياد پروردگارم دوست دارم، او آنفرمود: من اسب

 ها را برگردانند و به خاطر ابراز محبتتانش فرمان داد تا اسبنظر پنهان شدند، سپس به زيردس
  ها را نوازش كرد.ها دست كشيد و آنهاي آنها به ساق پا و گردنبه اسب

ه كلمه ، ب»تَـوَارَتْ «هاي پيشين، ضمير در فعل بر اساس اين ديدگاه، برخلاف تمامي ديدگاه
با اين تفسير، اساساً مسأله غروب كردن خورشيد و ». شمس«گردد نه (اسبان) برمي» صافنات«
تبع آن مسأله فوت شدن امري واجب يا مستحب از سليمان مطرح نخواهد شد. اين ديدگاه بر به

ارد داساس تفسير مفسران از ظواهر آيات به دست آمده و طرفداراني در بين شيعه و اهل تسنن 
، 26ق، ج1420اشاره كرد (فخر رازي،  تفسير مفاتيح الغيبو  تفسير نمونهتوان به بين ميكه ازاين
الهدي، ؛ همچنين نك: علم276-271، صص19ش، ج 1374؛ مكارم شيرازي، 392-390صص
گفتني است كه در ادامه با ذكر مستندات و مؤيداتي به تقويت اين ديدگاه  ).93ش، ص1377

  ها را رد خواهيم كرد.هاي پيشين اشاره و آنبه اشكالات ديدگاهپرداخته و 

  تفسير مفردات آيات .2
هاي موجود در مسأله، ابتدا به تفسير مفردات آيات پيش از نقد و بررسي ادله و شواهد ديدگاه

  پردازيم.مذكور مي
د زمان نماز ) و در حدو60، ص15ق، ج1414منظور، به معناي پايان روز (ابن» العَشِى«واژه 

 هاييبوده و به اسب» الصافنة«جمع » الصَّافِنَات). «412، ص2ق، ج1414عصر است (نك: فيومي، 
، 6ش، ج1375دارند (طريحي، ايستند و يك پا را بلند نگه ميشود كه بر روي سه پا ميگفته مي

ي اسبان ) و اين حالت كنايه از چابكي و آمادگ248، ص13ق، ج1414منظور، ؛ نك: ابن274ص
يعي هاي سربه معناي اسبان تندرويي است كه گام» الجواد«نيز جمع » الجياد«براي دويدن است. 

  ورزند.)، گويي در دويدن بخل نمي114، ص2ق، ج1414دارند (فيومي، برمي
ها اختلافي در سوره ص بود كه نسبت به معناي آن 31كلماتي كه ذكر شد، مربوط به آيه 

رويم كه مفسران سوره ص مي 33و  32ندارد. حال به سراغ مفرداتي از آيات ميان مفسران وجود 
داستان نبوده و اين اختلاف، منشأ ارائه تفسيرهاي گوناگوني از اين آيات ها همنسبت به مفهوم آن

  اند از:شده است. اين مفردات عبارت
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  »أَحبْبَتُْ. «2-1
فاسير، ارائه شده است. در برخي از ت» أَحْبَبْتُ «در تفاسير شيعه و اهل تسنن دو تفسير براي فعل 

رود كه در اين صورت، به كار مي» علي«(برگزيدن) آمده كه با حرف » ايثار«اين فعل به معناي 
خواهد بود. معتقدان به اين تفسير همچون فرّاء برآنند » آثرت علي«در آيه به معناي » أحببت عن«

، آن را برگزيده و انتخاب كرده است (نك: طبرسي، كه اگر كسي چيزي را دوست داشته باشد
، 11ش، ج1368؛ قمي مشهدي، 275، ص16ش، ج1408؛ رازي، 740، ص8ش، ج1372
بر ياد و نماز پروردگارم من دوستي اسبان را «شود: بر اين اساس معناي آيه چنين مي  ).231ص

  .»برگزيدم
» دوست داشتن«ري خود يعني دسته دوم از مفسران معناي اين فعل را همان معناي ظاه

؛ نك: 271، ص19ش، ج1374؛ مكارم شيرازي، 390، ص26ق، ج1420اند (فخر رازي، دانسته
را به  من اين اسبان«شود: )؛ در اين صورت معناي آيه چنين مي740، ص8ش، ج1372طبرسي، 

 .»خاطر پروردگارم دوست دارم

  »حبَُّ الْخيَرِ« .2-2
قدير است، در اين صورت ت» أَحْبَبْتُ «جانشين و بدل از مفعول محذوف فعل » حُبَّ الخَْيرِْ «كلمه 

شود: منشأ علاقه من به اين و مفهوم جمله چنين مي »أَحْبَبْتُ الخْيَْلَ حُبَّ الخَْيرِْ « :جمله چنين است
توان با دشمنان توحيد جهاد اسبان، علاقه به امر خير است؛ چه، با كمك اين اسبان تندرو، مي

  ).125، ص5ش، ج1383رد و نظام شرك را نابود ساخت (نك: سبحاني، ك
ل بوده، خود، مفعو» حُبَّ الخَْيرْ «كه توان به شكل ديگري تحليل كرد و آن ايناين جمله را مي

، »خير«نظور از ، م»الصّافِناتُ الجْيِادُ «نه آنكه جانشين مفعول باشد؛ در اين صورت با توجه به قرينه 
؛ 293، ص1ق، ج1414منظور، ؛ نك: ابن740، ص8ش، ج1372ها) است (طبرسي، ب(اس» الخيل«

هاي تندرو مايه حيات و وسيله زندگى و سراسر خير و )؛ چه، اسب560، ص8تا، ج طوسي، بي
الخْيَْلُ «اند: كنند كه آن حضرت فرمودهنقل مي (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ)جهت مفسران از پيامبر اكرمنفع است؛ ازاين

گره زده شده است  ؛ نفع و سود تا روز قيامت به پيشانى اسبان»مَعْقُودٌ بنَِوَاصِيهَا الخَْيرُْ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ 
  ). 173، ص9ق، ج1416؛ مسند حنبل، 283، ص2ق، ج1413، (ابن بابويه

، گاهي اين دو حرف »راء«و » لام«برخي نيز معتقدند كه به دليل نزديكي مخرج حروف 
هايي از آن است، از همين روي، در نمونه» انهمل«و » انهمر«رود و جاي يكديگر به كار ميبه

هرحال، )؛ به275، ص16ش، ج1408است (نك: رازي، » خيل«همان » خير«اينجا نيز منظور از 
دين مفهوم كه ب» أحببت الخير حبّاً عن ذكر اللهّ «شود: در اين صورت، تركيب واقعي جمله چنين مي
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ومنال و : اين اسبان را دوست دارم به نوعى دوست داشتن، و منشأ اين دوستى، حبّ مالاست
گويد: دائماً براى نمايي نيست، بلكه ياد خداوند و فرمان او ـ كه ميهاي نظامى و قدرتآرايش

  ).823، ص3ش، ج1373جهاد با دشمن آماده باشيد ـ است (نك: شريف لاهيجي، 
تر مناسب »عَنْ ذِكْرِ رَبىِّ «ازآن يعني ، با عبارت پس»حُبَّ الخَْيرِْ «دوم از رسد معناي به نظر مي

  باشد.

  »عَنْ« .2-3
در اين آيه به دو صورت تفسير شده است؛ دسته اول از دانشمندان ازآنجاكه فعل » عنَْ«حرف 

نين آيه را چگرفته و » علي«دانسته، حرف عن را به معناي حرف » آثرت«را به معناي » أَحْبَبْتُ «
  ازاين به آن اشاره شد.كه پيش» ها را بر ياد پروردگارم برگزيدممن محبت اسب«اند: معنا كرده

» عَنْ «را به معناي ظاهري خود (دوست داشتن) دانسته و حرف » أَحْبَبْتُ «دسته دوم نيز فعل 
، مخالف »علي« به حرف» عن«(تعليل) گرفته و معتقدند كه تفسير حرف » به خاطر«را به معناي 

  ).272، ص19ش، ج1374ظاهر است (مكارم شيرازي، 
ويد: گها را ناشي از ياد و فرمان خدا دانسته و ميبر اساس ديدگاه دوم، سليمان محبت اسب

) 93ش، ص1377الهدي، سيد مرتضي (علم» ها را به خاطر ياد پروردگارم دوست دارم.من اسب«
، 19ش، ج1374؛ همچنين نك: مكارم شيرازي، 390ص ،26ق، ج1420و فخر رازي (فخر رازي، 

  دانند.تر با ظاهر كلام مي) نيز همين معني را برگزيده و آن را مناسب271ص

  »ذكِْرِ رَبِّي« .2-4
سران به اي از مفبه پنج صورت متفاوت تفسير شده است. عده» ذكر«در تفاسير مختلف، كلمه 

نماز «بكار رفته است، ذكر را به » نماز«ذكر به معناي  هااستشهاد آياتي از قرآن كريم كه در آن
ها اند. بر اساس نظر اين گروه، حضرت سليمان به دليل مشغول شدن به اسبتفسير كرده» واجب

؛ 653، ص4ش، ج1374ها بر ياد خدا، نماز عصرش قضا شد (بحراني، و برگزيدن محبت آن
؛ همچنين نك: 204-202، صص17، جق1417؛ طباطبايي، 298، ص4ق، ج1415فيض كاشاني، 

  ).740، ص8ش، ج1372طبرسي، 
ر اند كه فوت شدن نماز واجب از طرف پيامباي اين تفسير را نپذيرفته و در نقد آن گفتهعده

» بنماز مستح«شده نيست؛ گروهي از اين دانشمندان همچون جبائي ذكر را به معصوم پذيرفته
؛ همچنين نك: 23، ص2ق، ج1406(مجلسي، » اول وقت نماز«اي ديگر به (نك: همانجا) و عده
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اند كه آنچه از حضرت سليمان فوت شد، ) تفسير كرده و گفته740، ص8ش، ج1372طبرسي، 
  نماز مستحب يا نماز اول وقت بوده است.

» اتكتاب تور«و دسته پنجم، ذكر را به » ياد پروردگار«دسته چهارم كلمه ذكر را به معناي 
ها معتقدند . دسته چهارم و پنجم در تفسير آيه با سه دسته پيشين اختلاف دارند؛ آناندتفسير كرده

ا در هها را به خاطر ياد پروردگار يا به خاطر اينكه اسبكه حضرت سليمان عنوان كرد كه اسب
اند دوست دارد، نه به خاطر هوي و هوس و تمايلات شخصي (نك: كتاب تورات ممدوح بوده

ش، 1374؛ مكارم شيرازي، 390، ص26ق، ج1420؛ فخر رازي، 740، ص8جش، 1372طبرسي، 
اي به قضا شدن نماز واجب، مستحب ). بر طبق نظر دو دسته اخير، آيه هيچ اشاره275، ص19ج

  يا فوت شدن نماز اول وقت ندارد.

  »حتََّى تَوَارَتْ بِالحْجَِابِ « .2-5
نظر در عنوان منشأ اصلي اختلافكه به -ترين قسمت از آيات موردبحث شايد بتوان گفت مهم

تىَّ حَ «در عبارت » تَـوَارَتْ «مشخص نبودن مرجع ضمير در فعل  -آيد ميان مفسران به شمار مي
ضمير را  31در آيه » (عصرگاهان)» الْعَشِیّ «است. برخي از مفسران به قرينه واژه » تَـوَارَتْ ʪِلحِْجَابِ 

شيد تا اينكه خور«اند: روه آيه را بدين شكل تفسير كردهاند. اين گبرگردانده» شمس«به كلمه 
 31(اسبان) در آيه  »الصافنات«را واژه » تَـوَارَتْ «دسته ديگر مرجع ضمير در فعل » غروب كرد.

شود: ورت ميصعنوان مرجع ضمير، تفسير آيه بدينبه» الصافنات«اند. بر اساس پذيرفتن دانسته
؛ مكارم شيرازي، 390، ص26ق، ج1420(فخر رازي، » شدند نظر پنهانها از تا اينكه اسب«

  باره سخن خواهيم گفت.تفصيل دراين). در ادامه به271، ص19ش، ج1374

  »رُدُّوا« .2-6
سران هاي متفاوتي در بين مفنيز به دليل مبهم بودن طرف خطاب، ديدگاه» رُدُّوا«در تفسير كلمه 
اين فعل خطاب به خداوند يا فرشتگان است، بدين  اي از مفسران معتقدند كهوجود دارد. عده

كند كه خورشيد را برگردانند معني كه حضرت سليمان به خداوند يا فرشتگان خطاب مي
ق، 1417؛ طباطبايي، 298، ص4ق، ج1415؛ فيض كاشاني، 653، ص4ش، ج1374(بحراني، 

  ).740، ص8ش، ج1372؛ نك: طبرسي، 203، ص17ج
زيردستان حضرت سليمان برگردانده و معتقدند كه در اين آيه  اي ديگر خطاب را بهدسته

دهد تا اسبان را برگردانند؛ چه، لحن آمرانه اين آيه با حضرت سليمان به زيردستانش فرمان مي
، 19ش، ج1374خطاب به فرشتگان يا درخواست از خداوند سازگاري ندارد (مكارم شيرازي، 
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). طبرسي اين معني را به بيشتر مفسران نسبت 391، ص26ق، ج1420؛ نك: فخر رازي، 273ص
  ).740، ص8ش، ج1372دهد (طبرسي، مي

 »هَا«ضمير  .2-7

دانند، اي كه خطاب را به خداوند يا فرشتگان ميذكر شد، عده» ارُدُّو«طور كه در تفسير كلمه همان
ت سليمان را اي كه زيردستان حضرطور كه عدهاند، همانبرگردانده» شمس«را به » ها«ضمير 

به  گردانند، بنابراين اين اختلاف(اسبان) برمي» الصَّافِنَاتُ «به  را» ها«اند، ضمير مخاطب دانسته
  گردد.برمي» تَـوَارَتْ ʪِلحِْجَابِ «اختلاف در تفسير عبارت 

 »مَسحْاً بِالسُّوقِ وَالأَْعنَْاقِ« .2-8

) و همچنين 593، ص2ق، ج1414منظور، (ابندر لغت به معناي دست ماليدن به چيزي » مسح«
، در ميان مفسران سه ديدگاه »مَسْحاً «در تفسير كلمه  ) است.595به معناي قطع كردن (همان، ص

دند اند و معتقگرفته» دست كشيدن و لمس كردن«اي از مفسران مسح را به معناي وجود دارد. عده
ردن ها، به ساق پا و گل ابراز محبت به اسبها، به دليكه حضرت سليمان پس از برگرداندن اسب

؛ فخر رازي، 271، ص19ش، ج1374ها را نوازش نمود (مكارم شيرازي، ها دست كشيد و آنآن
  ).393، ص26ق، ج1420

س اين اند. بر اساتفسير نموده» بريدن و قطع كردن با شمشير«دسته دوم مسح را به معناي 
، 2ق، ج1404ها را قطع كرد (قمي، ساق پاي اسبنظر، حضرت سليمان با شمشير، گردن و 

منظور نيز چنين شناساني همچون فراهيدي و ابن). لغت309، ص5ق، ج1404؛ سيوطي، 235ص
 ).595، ص2ق، ج1414منظور، ؛ ابن156، ص3ق، ج1409اعتقادي دارند (فراهيدي، 

اً در يدگاه عمدتاند. اين دگرفته» تيمم كردن و وضو گرفتن«دسته سوم مسح را به معناي 
ازآنكه فرشتگان، بين مفسران شيعه رواج دارد. بر اساس اين ديدگاه، حضرت سليمان پس

هايشان را مسح كردند تا نماز قضا شده خورشيد را برگرداندند، همراه اصحابش ساق پا و گردن
؛ 653، ص4ش، ج1374ها در آن زمان چنين بوده است (بحراني، خود را بجا آورند و وضوي آن

  ).203، ص17ق، ج1417؛ طباطبايي، 298، ص4ق، ج1415فيض كاشاني؛ 

  ختلف از آيههاي مه برداشتبررسي ادلّنقد و  .3
طور كه گفته شد، مفسران به دليل اختلاف در مرجع ضماير اين آيات، تفاسير متفاوتي از همان

ي اند. براي نقد و بررساختهاين آيات ارائه كرده و هر يك براي ديدگاه خود به ارائه استدلال پرد
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هاي گوناگوني كه در مسأله وجود دارد و راستي آزمايي ادله بهتر، در ابتدا به تحليل برداشت
 هاي مرتبط با آن خواهيم پرداخت.ها پرداخته و در پايان هر برداشت، به رد ديدگاهآن

  انبرداشت اول: ترجيح مشاهده رژه اسبان بر ياد خداوند توسط سليم .3-1
بسياري از علما معتقدند كه سليمان سان ديدن از اسبان را بر ياد خداوند برگزيد، به همين جهت، 

؛ 235و234، صص2ق، ج1404با غروب خورشيد نماز واجب يا مستحب او فوت شد (قمي، 
، 4ش، ج1374؛ بحراني، 741، ص8ش، ج1372؛ طبرسي، 202، ص1ق، ج1413، ابن بابويه

؛ 204-202، صص17ق، ج1417؛ طباطبايي، 298، ص4ق، ج1415؛ فيض كاشاني، 653ص
، 23ق، ج1412؛ طبري، 309، ص5ق، ج1404؛ سيوطي، 93و92، صص4ق، ج1407زمخشري، 

استدلالي كه براي اين برداشت ذكر شده، آن است كه  ).56، ص7ق،  ج1419كثير، ؛ ابن99ص
ت؛ چه، اگر كسي چيزي را به كار رفته اس» آثرت علي«در آيه در معناي » أحببت عن«عبارت 

  ).740، ص8ش، ج1372دوست داشته باشد، آن را برگزيده و انتخاب كرده است (نك: طبرسي، 

 و بررسينقد  .3-1-1

» يأَحبْبَْتُ حبَُّ الخْيَرِ عنَْ ذكِرِْ ربَِّ«در عبارت » علي«به » عن«برخي از مفسران معتقدند كه تفسير 
؛ 276، ص19ش، ج1374آن وجود ندارد (مكارم شيرازي، اي براي برخلاف ظاهر است و قرينه

اين دسته از مفسران معناي اين فعل را همان  ).390، ص26ق، ج1420همچنين نك: فخر رازي، 
اند (همانجا). را به معناي تعليل دانسته» عن«و حرف » دوست داشتن«معناي ظاهري خود يعني 

اين اسبان را به  من«شود: چنين مي» لخَْيرِ عَنْ ذِكْرِ رَبيِّ أَحْبَبْتُ حُبَّ ا«بر اين اساس، معناي عبارت 
در مواردي براي » عن«توان گفت كه حرف در تأييد اين معني مي» خاطر پروردگارم دوست دارم.

هشام، اي از آن است (نك: ابن) نمونه82(كهف:» مَا فـَعَلْتُهُ عَنْ أمَْريِ«رود كه آيه تعليل به كار مي
  ). 148ص، 1ق، ج1410

  نويسد: سيد مرتضي با پذيرش چنين معنايي مي
دستور خداوند بوده؛ چه، پروردگار به ما ظاهراً علاقه سليمان به اسبان به«

نيز به نگهداري و پرورش اسب و آماده كردن آن براي جنگ با دشمنان 
 »فرمان داده است، پس چه مانعي وجود دارد كه پيامبر خدا نيز چنين باشد؟

  .)93ش، ص1377الهدي، (علم
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  تحليل نگارنده .3-1-2
علاوه بر مطلب فوق، بايد گفت كه ترجيح دادن مشاهده رژه اسبان بر ياد خداوند، امري است 

داوند ويژه آنكه ختوان آن را به يك پيامبر الهي كه داراي مقام عصمت است، نسبت داد؛ بهكه نمي
 برد و واضح استرا براي سليمان به كار مي» أوّاب«و » نعم العبد«در ابتداي اين آيات تعبير 

، اسم مبالغه و در آيه »أوّاب«. چنين تعابيري با غافل شدن سليمان از ياد خدا هماهنگي ندارد
  ).217، ص1ق، ج1414منظور، است (نك: ابن» بسيار رجوع كننده به خداوند«به معناي  مذكور

  ويد: گاي برآمده و ميد توجيه چنين ناسازگاريبه همين دليل است كه علامه طباطبايي درصد
چون محبت حضرت سليمان به اسبان براي خدا بوده و علاقه به خداوند «

علاوه اسبان را براي جهاد در راه خدا مند به اسبان كرده و بهاو را علاقه
دوست داشته است، پس در حقيقت عبادتي او را از عبادت ديگري 

ق، 1417(طباطبايي، » افاتي با عصمت پيامبران نداردمن بازداشته است و اين
  .)203، ص17ج

» عن«اي مبني بر استعمال تنها مقتضي موجود نيست (فقدان قرينههرحال، در اين زمينه نهبه
توان نيز وجود دارد؛ بنابراين نمي» منافات با مقام عصمت«، بلكه مانعي به نام »)علي«در معناي 

هاي اول، گفتني است كه با مردود دانستن اين برداشت، ديدگاه دانست.ين برداشتي را صحيح چن
ها، سليمان، حب اسبان را بر ياد خداوند شوند؛ زيرا بر اساس آندوم، سوم، چهارم و پنجم رد مي

  برگزيده و ترجيح داده است.

  برداشت دوم: غروب كردن خورشيد و قضا شدن نماز واجب حضرت سليمان .3-2
ازاين گفته شد، بسياري از علما معتقدند ازآنجاكه سليمان مشغول ديدن رژه طور كه پيشهمان

؛ 235و234، صص2ق، ج1404اسبان شد، خورشيد غروب كرد و نماز عصر او قضا شد (قمي، 
، 4ش، ج1374؛ بحراني، 741، ص8ش، ج1372؛ طبرسي، 202، ص1ق، ج1413، ابن بابويه

؛ 204-202، صص17ق، ج1417؛ طباطبايي، 298، ص4ج ق،1415؛ فيض كاشاني، 653ص
، 23ق، ج1412؛ طبري، 309، ص5ق، ج1404؛ سيوطي، 93و92، صص4ق، ج1407زمخشري، 

 ).56، ص7ق،  ج1419كثير، ؛ ابن99ص

  اند از:براي اين برداشت به مواردي استدلال شده كه عبارت
كه  گردد، بدين معنيبرمي» سشم«به » العشي«به قرينه واژه » تواترت«ضمير در فعل  )الف

ق، 1417شد (طباطبايي، بدون غرض مي» العشي«اگر مقصود، تواري خورشيد نبود، ذكر واژه 
  ).203، ص17ج
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شود كه ) چنين استفاده مي454، ص4ق، ج1415از مجموع روايات باب (حويزي،  )ب
ش، 1388خورشيد غروب كرده و از سليمان ترك اولي و خطايي سر زده است (برومند، 

  ).124ص

  و بررسي نقد .3-2-1
  در نقد برداشت فوق الذكر، موارد ذيل بيان شده است:

تواند در اند، لذا قضا شدن نماز واجب نميازآنجاكه پيامبران الهي داراي مقام عصمت )1
به  به حكم عقل و نقل، انبيا«نويسد: باره ميمورد پيامبران اتفاق افتد. علامه طباطبايي دراين

ق، 1417عصمت خدايي معصوم از گناه هستند، چه گناه بزرگ و چه گناه كوچك (طباطبايي، 
سيد مرتضي از علماي بزرگ شيعه در رد اعتقاد به قضا شدن نماز حضرت  1).419، ص17ج

ا مربوط رسليمان، اولاً اين اعتقاد را مخالف با اعتقاد به عصمت انبيا دانسته، ثانياً اخبار 
  گويد: و ميداند اعتماد ميغيرقابل

ندارد  وسيله سليمان نبيظاهر آيه هيچ دلالتي بر انجام كار زشت و قبيح به«
د، ها توجهي كرو روايات زماني كه مخالف اقتضاي ادله باشند، نبايد به آن

در اين  حتي اگر داراي سند صحيح و قوي باشند، چه رسد به روايات
  .)93ش، ص1377الهدي، (علم» موضوع كه ضعيف نيز هستند

ان داست پس از ذكر روايات مربوط به» نبوت«در كتاب  بحارالانوارعلامه مجلسي نيز در 
اسبان و حضرت سليمان، نظر سيد مرتضي را تاييد كرده و قضا شدن نماز حضرت سليمان را 

). با اين اوصاف، اين توجيه كه شايد سان 104، ص14ق، ج1403داند (مجلسي، صحيح نمي
، 9ش، ج1377ديدن از اسبان در وضعى بود كه دست كشيدن و نمازخواندن ميسر نبود (قرشي، 

  تواند صحيح باشد.ي) نيز نم228ص
اند و مذمت آن حضرت به اين آيات با مدح و تمجيد از حضرت سليمان آغاز شده )2

ؤيد عنوان مسيد مرتضي به همين مطلب به خاطر قضا شدن نماز با سياق آيات سازگاري ندارد.
  نويسد: اشاره كرده و مي

عريف آيه مدح و تكه خداوند در ابتداي شود به اينآنچه ما گفتيم تأييد مي«
دارد كه و با اين بيان، ديگر معني ن »نعِْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ «كند: سليمان را مي

                                                 
سأله معتقد  .١ ست، چگونه در اين م صمت پيامبران الهي ا شود كه علامه طباطبايي كه خود قائل به ع سش مطرح  ست اين پر ممكن ا

سليمان  ساً اين اتفاق با مقام عصمت  سا ست كه ا سخ بايد گفت كه وي معتقد ا ست؟! در پا شده ا ضا  سليمان نبي ق صر  ست كه نماز ع ا
  ي ندارد كه توضيح آن در ضمن مطالب پيشين گذشت؛ هر چند كه توجيه ايشان جاي تأمل دارد.ناسازگار
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در ابتدا مدح سليمان گفته شود و در انتهاي آيه، مطلبي در نكوهش و 
  .)93ش، ص1377الهدي، (علم» ودتقبيح عمل سليمان آورده ش

ذكر نشده و به قرينه كلمه » شمس«ور است، اما واژه در آيه پيشين مذك» الصافنات«واژه  )3
گردد؛ در اين صورت، بازگشت ضمير به واژه مذكور نسبت به بازگشت آن مستفاد مي» العشي«

  ).390، ص26ق، ج1420به واژه مقدر اولويت دارد (فخر رازي، 
گشت، مسلماً چنين چيزي را مردم ازآنكه غروب كرد، مجدداً برمياگر خورشيد پس )4

كه چنين كردند؛ درحاليها براي اظهار آن زياد بود، نقل ميديده و ازآنجاكه دواعي و انگيزهمي
اي براي عدم صحت اين داستان است (نك: رخدادي را كسي نقل نكرده است و همين امر، قرينه

 .)391، ص26ق، ج1420فخر رازي، 

كند بر دلالت مي» إنّی أحببتُ حبّ الخير عن ذکر ربّی حتّی توارت ʪلحجاب«ظاهر عبارت  )5
داشت و مستمراً عبارت ها را به خاطر ياد و ذكر پروردگار دوست مياسب اॼسلام)(ع૟ൎهاينكه سليمان

، حال اگر گفته شود كه منظور، »توارت بالحجاب«نمود تا را تكرار مي» إني أحببت حب الخير«
است، اين بدان معناست كه سخن يادشده را در زمان حركت » توارت الصافنات بالحجاب«

اش پنهان شدند، چنين مفهومي مناسب است و كه از ديدهتا آنساخت ها بر زبان جاري مياسب
است، يعني سخن يادشده را از زمان عصر تا » توارت الشمس ʪلحجاب«اگر گفته شود كه منظور، 

، 12ق، ج1415كرد كه چنين معنايي بسيار بعيد است (آلوسي، هنگام غروب خورشيد تكرار مي
  ).390، ص26ق، ج1420؛ فخر رازي، 188ص

اگر بپذيريم كه خورشيد غروب كرده و نماز عصر حضرت سليمان در اثر فراموشي قضا  )6
شده است، در اين حالت شايسته است كه ايشان به عنوان يك نبيّ الهي حال بكاء، تضرع و 

فلت، هم پس از اشتباه و غاظهار توبه به پيشگاه خداوند داشته باشد، نه اينكه با لحني آمرانه آن
(خورشيد را براي من بازگردانيد)، چنين » ردّوها علیّ «را مخاطب قرار داده و بگويد: فرشتگان 
توان به يك انسان عادي منتسب هم پس از اين گناه بزرگ، حتي نمياي را آنادبانهسخن بي

  ).391، ص9ق، ج1420دانست، چه رسد به رسولي پاك و معصوم (فخر رازي، 
و به معناي فوت نماز عصر باشد، » شمس«راجع به » تحتی توار «اگر ضمير در عبارت  )7

 به خاطر ناسازگار است؛ زيرا اگر اين حبّ» أَحْبَبْتُ حُبَّ الخَْيرِْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّی«با كلام خداوند در آيه 
ق، 1420ياد خدا بود، چرا سليمان نماز را فراموش و ياد خدا را ترك كرده است؟ (فخر رازي، 

  .)390، ص26ج
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به  در صورتي هماهنگي دارد كه» أحببتُ حب الخير عن ذکر ربّی«فسير يادشده با جمله ت )8
» دنانتخاب و برگزي«، مفهوم ديگري نيز همچون »دوست داشتم«افزون بر معناي » أحببت«لفظ 

اي براي آنكه قرينهحال ،»(نماز) مقدم داشتم "ذكر االله"بر علاقه به اسبان را «تضمين گردد؛ يعني: 
جاي انتخاب و برگزيدن باشد، بايد به» أحببت«علاوه، اگر معناي ين تضميني وجود ندارد. بهچن

» علي«شد، همانطوركه در مواردي شبيه به آن لفظ گفته مي» علي ذكر االله«، »عن ذكر االله«عبارت 
را بر هدايت مقدم )؛ كوردلي 17(فصلت:» فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الهْدَُى«كاررفته است؛ مانند: به

الَّذِينَ «) و در آيه ديگر نيز چنين آمده است: 128، ص5ش، ج1383داشتند (نك: سبحاني، 
نيْا عَلَى الآخِرَةِ  دهند. ها كه زندگي دنيا را بر آخرت ترجيح مي)؛ همان3(ابراهيم:» يَسْتَحِبُّونَ الحْيَاةَ الدُّ

  باره سخن گفته شد.در برداشت پيشين دراين

  تحليل نگارنده .3-2-2
  توان به موارد زير نيز اشاره كرد:در نقد اين برداشت، علاوه بر مسائل ذكرشده، مي

قضا شدن نماز واجب در مورد پيامبران امكان ندارد. اين استدلال علامه طباطبايي كه  )1
ها) را بر عبادت ديگري برگزيده است (نك: معتقد است حضرت سليمان عبادتي (ديدن اسب

تواند صحيح باشد؛ چه، اولاً نماز، عمود دين است ) نيز نمي203، ص17ق، ج1417طبايي، طبا
ها توان عبادتي را بر آن برگزيد؛ ثانياً، ديدن اسب) و هرگز نمي529ق، ص1414(طوسي، 

تواند عبادت تلقي شود؛ اگر هم قرار باشد در رابطه با اسبان عبادتي مطرح باشد، سوارشدن نمي
ها كه قرار است در جهاد استفاده شود، نه تماشاي آنجهاد در راه خدا عبادت تلقي مي ها وبر آن

  شوند.
بايد به مرجعي برگردد كه در آيات ذكر شده باشد و اين استدلال » توارت«ضمير در فعل  )2

گردد، خلاف ظاهر در آيه قبل آمده، پس ضمير مزبور به شمس برمي» العشي«كه چون كلمه 
  است.

براي سليمان بدان معناست كه وي » أوّاب«طور كه گفته شد، به كار رفتن تعبير مانه )3
باشد، چطور امكان دارد كه در تماشاى » أوّاب«دائماً به ياد خداوند بوده است، حال اگر ايشان 

  اسبان غرق شده و از يك واجب الهي (نماز عصر) غافل شود؟!
عصيت و خطا مصون هستند؛ محقق طوسي دليل ازنظر شيعه، انبياي الهي از هرگونه م )4

  نويسد: ها دانسته و ميعصمت انبيا را وثوق به آن
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اصل شود و درنتيجه، عصمت براى نبى لازم است تا اطمينان به وى ح«
  .)213ق، ص1407طوسي، » (غرض حاصل گرد

توان به ساحت مقدس يك نبي الهي نسبت داد. بنابراين فوت شدن امري واجب را نمي
ه را ب ] آنپس [داورى«علاوه، قرآن با آياتي سليمان را موردتمجيد و تحسين خود قرار داده: به

ما به «)؛ 79(انبياء:» سليمان فهمانديم و هريك (داوود و سليمان) را حكمت و دانش عطا كرديم
)؛ 30:(ص» داوود، سليمان را عطا كرديم كه چه بنده خوبى بود و بسيار رجوع كننده (به ما) بود

حتي در چند آيه پس از نقل ماجراي سليمان و اسبان نبي، دوباره خداوند از سليمان تمجيد كرده 
) 40(ص: »ترديد او (سليمان) نزد ما تقرب و منزلتى بلند و سرانجامى نيكو داردبى«فرمايد: و مي

 و اين بيانگر آن است كه از سليمان گناهي همچون ترك نماز واجب سر نزده است.

توان گفت كه اين برداشت (غروب خورشيد و قضا با فحصي كه صورت گرفته، مي )5
ها از شدن نماز واجب حضرت سليمان)، قدر متيقن از پنج روايت است كه سه روايت از آن

)، يك روايت از 741و740، صص8ش، ج1372(نك: طبرسي،  البيانمجمعدر  اॼسلام)(ع૟ൎهاميرالمؤمنين
) و روايت پنجم نيز در 390، ص26ق، ج1420(فخر رازي،  مفاتيح الغيبدر  الله ع૟ൎه و آଔ)(صਚی اپيامبر اكرم

) نقل شده و ساير مجامع روايي، اين روايات را از 234، ص2ق، ج1404(قمي،  تفسير القمي
توان توجه آن است كه تمامي اين روايات مرسل بوده و نمياند؛ اما نكته قابلمنابع مزبور نقل كرده

ها اعتماد كرد. در پايان اين نوشتار، بيشتر درباره وضعيت سندي روايات باب صحبت آن به
  خواهيم كرد.
هاي اول، دوم، سوم و چهارم رد ذكر است كه با مردود دانستن اين برداشت، ديدگاهشايان

  شوند.مي

  برداشت سوم: غروب كردن خورشيد و فوت شدن امري مستحب از حضرت سليمان .3-3
» شمس«به » العشي«را به قرينه واژه » تواترت«اي از مفسران علاوه بر آنكه ضمير در فعل دسته

اند، معتقدند آنچه از سليمان فوت شد واجب برگردانده و قائل به غروب كردن خورشيد شده
ت را در عبار» ذكر«ديني نبود، بلكه امري مستحب بوده است؛ لذا برخي همچون جبائي كلمه 

نماز اول «اي نيز به ) و عده740، ص8ش، ج1372(طبرسي، » نماز مستحب«به » ربي عن ذكر«
، 8ش، ج1372؛ همچنين نك: طبرسي، 23و22، صص2ق، ج1406تفسير كرده (مجلسي، » وقت
اند كه آنچه از حضرت سليمان فوت شد، نماز مستحب يا نماز اول وقت بوده ) و گفته740ص

  است:  آمده تفسير شريف لاهيجياست. در 
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در زمان سليمان وقت نماز عصر ممتد بود به حيثيتي كه بعد از غروب «
توانست ادا كردن اما قبل از غروب، وقت فضيلت آن بود و آفتاب نيز مي

بعد از غروب، وقت اضطرارى آن و شغل ديدن اسبان، سليمان را از 
دريافت فضيلت نماز عصر انداخت، بنابراين رد شمس كرد تا فضيلت آن 

، 3ش، ج1373(شريف لاهيجي، » بهره نمانديابد و از ثواب آن بىرا در
 .)825ص

براي اين برداشت (وقوع ترك اولي و خطا از سوي سليمان) به مواردي استدلال شده كه 
 اند از:عبارت

، 3ق، ج1407نقل شده (كليني،  الشرائععللو  كافيدر  اॼسلام)(ع૟ൎهدو روايت از حضرت باقر )الف
) كه بر اساس آن، آنچه از حضرت 79، ح605، ص2ش، ج1385، ابن بابويه؛ 10، ح294ص

) و شايد 298، ص4ق، ج1415سليمان فوت شد، نماز اول وقت بوده است (نك: فيض كاشاني، 
» اتَهُ أَوَّلُ الْوَقْتِ هُ فَ نَّ فيِ روِاʮَتِ أصحَابنَِا أَ «طبرسي نيز به اين روايات نظر داشته كه گفته است: 

  .)740، ص8ش، ج1372(طبرسي، 
آيد كه آنچه از سليمان فوت شد نماز عصر بوده اگرچه از برخي احاديث باب برمي )ب

است، لكن با در نظر گرفتن پايان روايت يادشده و با توجه به مقام عصمت از گناه انبيا و نيز 
)؛ 67(حج: »لِكُلِّ أمَُّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ ʭَسِكُوهُ («حمدي، گوناگون بودن شريعت سليمان با شريعت م

رسد كه منظور از نماز عصر، عبادت و نماز ) به نظر مي406، ص14ق، ج1417نك: طباطبايي، 
ر توان از تعبيآورده است. نميمستحبي بوده است كه سليمان در وقت عصر آن را به جاي مي

ث، نماز عصر واجب امروزه را برداشت كرد؛ چه، كيفيت عبادات در در اين احادي» صلاة عصر«
در اين احاديث معنايي جز نماز » صلاة عصر«دو شريعت متفاوت بوده است. برفرض كه ذكر 

توان به چنين مطلبي ملتزم شد؛ زيرا با حديث ديگري كه عصر واجب نداشته باشد، بازهم نمي
سازگاري نخواهد داشت و ازآنجاكه انبيا داراي مقام  بر اساس آن مافات، اول وقت نماز است،

توان غفلت و فراموشي وظيفه واجب را به آنان نسبت داد؛ همچنين با توجه به اند، نميعصمت
يت دوم را ارو بايد –كه در آيه پيشين در توصيف سليمان بيان شده بود  -» نعم العبد«تعبير 

» عبدنعم ال«تعبير هم به خاطر حب اسبان با ترجيح داد؛ زيرا چگونه غفلت از وظيفه واجب آن
  هماهنگي دارد؟

طوركلي در احاديثي اينچنين، نماز نافله يا به» صلوة«از همين روي، بايد گفت كه مقصود از 
ها (عشي) به آنورد و ذكر مستحبي بوده است كه سليمان همچون پدرش داوود عصرگاهان 
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طور كه در همين سوره و پيش از بيان داستان سليمان چنين بيان شده پرداخته است، همانمي
شْراَقِ «است:  رʭَْ الجْبَِالَ مَعَهُ يسَبِّحْنَ ʪِلْعَشِي وَالإِْ ها را مسخرّ و رام )؛ همانا ما كوه18(ص:» إʭَِّ سَخَّ

ش، 1388گفتند (نك: برومند، ن آفتاب تسبيح مىكرديم كه با او در شبانگاه و هنگام برآمد
  ).120ص

در توصيف حضرت سليمان از بين ساير صفات » أوّاب«سياق آيات و نيز ذكر كلمه  )ج
پسنديده او و همچنين موارد كاربرد آن در قرآن كريم، بيانگر وقوع اشتباه و خطايي از جانب 

خوبي ادعاي ما )؛ اين آيه به25(اسرا:» نَ لِلأَْوَّابِينَ غَفُوراً فَإِنَّهُ كَا«فرمايد: سليمان است. قرآن كريم مي
  نويسد: كند. طبرسي ذيل اين آيه ميرا اثبات مي
» اॼسلام)(ع૟ൎهبداللهعابیاهد و روی ذلک عن الاواب التواب المتعبد الراجع عن ذنبه عن مج«

   .)632، ص6ش، ج1372(طبرسي، 
  نگارد: شيخ طوسي نيز مي

، 6تا، ج(طوسي، بي»  و هم الذين يتوبون مرة بعد مرةالاوابين التوابينمعنی «
   .)468ص

). 374، ص26ق، ج1420اند (نك: فخر رازي، ديگر مفسران نيز همين معني را ذكر كرده
 ماجرا ابتداي در و شده بيان جهاد اسبان و نبي		سليمان ماجراي داستان، بعدازاين آيه		شش
 در آن استعمال موارد لغوي معناي به توجه با 		ن واژهاي ذكر شود؛مي ذكر		»أواّب« كلمه		مجدداً
  ).122و121صص ش،1388 برومند،: نك(	گرداندمي اثبات را ما مدعاي سياق و كريم قرآن

 و بررسي نقد .3-3-1

را به » واترتت«توان ضمير در فعل ازاين، در نقد و بررسي برداشت پيشين بيان شد كه نميپيش
برگرداند و قائل به غروب كردن خورشيد در آيات موردبحث شد و در اين زمينه به » شمس«

  نقدهاي مفسران اشاره شد.

  تحليل نگارنده .3-3-2
بر اساس آنچه گفته شد، زماني كه غروب كردن خورشيد منتفي باشد، اساساً نوبت به بحث از 

توان به موارد زير اشت نيز، ميشده نخواهد رسيد؛ باوجوداين، در نقد اين بردماهيت امر فوت
  اشاره كرد:

در پاسخ به آن دسته از مفسراني كه معتقدند آنچه از حضرت سليمان فوت شده، نماز  )1
ش، 1372؛ همچنين نك: طبرسي، 23و22، صص2ق، ج1406اول وقت بوده است (مجلسي، 
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اين مسأله ندارد، اي به نظر از اينكه ظاهر آيه هيچ اشاره) نيز بايد گفت صرف740، ص8ج
، 294، ص3ق، ج1407(كليني،  كافيدر  اॼسلام)(ع૟ൎهاستشهاد اين مفسران به روايتي از حضرت باقر

) بيان شده و بيانگر 103(نساء:» إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاʪً مَوْقُوʫ«) كه در تفسير آيه 10ح
اند ول وقت بجا نياورد، پذيرفته نيست؛ دلايل آن عبارتآن است كه حضرت سليمان نماز را در ا

  از:
نظر از بحث سندي، ازنظر مضموني مبتلا به اشكال است؛ چه، بر اين روايت صرف )1-1

در آيه به معناي محدود بودن زمان نماز نيست، درنتيجه اگر وقت نماز » موقوتاً«اساس آن، كلمه 
ت يادشده تصريح شده است كه اگر زمان نماز، شود، سپس در روايگذشت، قضا محسوب نمي

گشت محدود بود، سليمان بايد به خاطر آنكه نمازش را در غير وقتش خوانده بود، هلاك مي
خواند؛ واضح است كه بر اساس هيچ مبنايي افتاد نماز ميكه او هرگاه كه يادش ميدرحالي

  .ي داده است؟!توان به اين روايت عمل كرد؛ كدام فقيهي چنين فتواينمي
ظور اند كه منچنين درصدد توجيه اين روايت برآمده (رૡॐة االله ع૟ൎه)البته برخي همچون امام خميني

از اينكه سليمان نمازش را در غير وقت آن خواند، يعني نماز را در غير وقت فضيلت (اول وقت) 
؛ همچنين نك: فيض 42تا، جلسهجا آورد، نه آنكه خارج از وقت خوانده باشد (خميني، بيبه

شايد در آن زمان بعضي از فقها «كند: اضافه مي الله ع૟ൎه)(رૡॐة ا)؛ سپس امام53، ص7ق، ج1406كاشاني، 
ا) (همانج» اند كه نماز، موقت به وقت فضيلت است كه بعد از وقت اول نماز اداء نباشدگفته

  كند.بنابراين حديث مزبور، توهم يادشده را دفع مي
ده در شهاز كجا معلوم است كه كيفيت نماز سليمان همانند كيفيت نمازهاي شناخت )1-2 

  اند؟تدريج تشريع گرديدههم نمازهايي كه بهدين اسلام باشد، آن
شده، در روايت مزبور تنها به مسأله وسيع بودن وقت نماز نظر از اشكالات مطرحصرف

اي به فوت شدن نماز اول وقت سليمان در داستان سان ديدن از پرداخته شده و در آن اشاره
قل شده ن اॼسلام)(ع૟ൎهاز حضرت باقر الشرائععللكه در اين زمينه در  ها نشده است. حديث ديگرياسب

اند نيز وضعيتي مشابه ) و برخي بدان تمسك كرده79، ح605، ص2ش، ج1385، (ابن بابويه
  دارد. كافيحديث 
كه در ابتداي آيات موردبحث درباره سليمان به كار رفته است، صيغه مبالغه » أوّاب«واژه  )2

است و ازآنجاكه اين تعبير به طور مطلق استعمال شده است، » كنندهبسيار بازگشت«و به معناي 
توان براي آن معناي وسيعي همچون رجوع به اطاعت دستور خداوند و حقيقت و همچنين مي

، 19ش، ج 1374ها در نظر گرفت (نك: مكارم شيرازي، ها و ترك اولىغفلت بازگشت از
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، معناي آن را منحصر در »أوّاب«گوييم به چه دليل مستدل با تمسك به واژه )، حال مي271ص
  داند؟ مي» بازگشت از غفلت و ترك اولي«

عينّ اي بر تنهافزون بر آن، اين مفهوم با ظاهر آيات مخالفت دارد؛ بنابراين مقتضي (قري
معنايي خاص) براي چنين دريافتي ناموجود و مانعي جدي (خلاف ظاهر بودن) نيز موجود 

  توان در اين آيات قائل به ترك اولي سليمان نبي شد.است؛ از همين روي، نمي
يهي توج اگر نماز اول وقت يا نماز مستحبي از حضرت سليمان فوت شده بود، دليل و )3

با نپذيرفتن اين برداشت، ديدگاه پنجم نيز نپذيرفتني خواهد شد؛  نداشت. براي رد شمس وجود
  داد.چه، بر اساس آن، از سليمان عملي مستحب فوت شده كه عصرگاهان انجام مي

 برداشت چهارم: مخاطب قرار دادن خداوند يا فرشتگان براي برگرداندن خورشيد .3-4

جهت در مسأله بوده و معتقدند كه ازآن» الشمس رد«طور كه گفته شد، برخي قائل به وقوع همان
كه امر واجب يا مستحبي از سليمان فوت شد، او خداوند يا فرشتگان موكل خورشيد را مخاطب 

ن (ابرفته، از آنان درخواست كرد كه خورشيد را برگردانند قرار داده و براي جبران امر ازدست
، 4ق، ج1415؛ فيض كاشاني، 653ص ،4ش، ج1374؛ بحراني، 202، ص1ق، ج1413، بابويه
 ).204-202، صص17ق، ج1417؛ طباطبايي، 298ص

  اند از:براي اين برداشت به مواردي استدلال شده كه عبارت
ها، سليمان از خداوند درخواست رد الشمس چهار روايت كه بر اساس دو تا از آن )الف

) و 741، ص8ش، ج1372(طبرسي،  البيانمجمعدر  اॼسلام)(ع૟ൎهها از اميرالمؤمنينكند كه يكي از آنمي
 شده) نقل390، ص26ق، ج1420(فخر رازي،  مفاتيح الغيبدر  (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ)ديگري از پيامبر اكرم

است؛ اما بر اساس دو روايت ديگر، سليمان فرشتگان را مخاطب قرار داده و به آنان دستور 
)، خورشيد را برگردانند تا بتواند 741، ص8ش، ج1372فرمان خداوند (طبرسي،  دهد كه بهمي

  ).203و202، صص1ق، ج1413، (ابن بابويهنماز عصرش را در وقت خودش بخواند 
توان در اين مسأله نيز قائل امكان وقوعي دارد، لذا مي» رد الشمس«ازآنجاكه كه واقعه  )ب

  نويسد: به وقوع آن شد. علامه طباطبايي در تفسير اين آيات چنين مي
پس از ثبوت اعجاز براي انبيا، مسأله رد الشمس هيچ اشكالي ندارد؛ رد «

نيز در  اॼسلام)(ع૟ൎهالشمس براي غير سليمان همچون يوشع و حضرت امير
  .)206، ص17ق، ج1417(طباطبايي، » هاي معتبري بيان گرديده استنقل
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  و بررسي نقد .3-4-1
توان چنين گفت در اينكه انبيا راراي معجزه در پاسخ به ادعاي علامه طباطبايي مي )1
ها نيست؛ به اي به آنالعادهاند ترديدي وجود ندارد، اما اين به معناي انتساب هر امر خارقبوده

شدن اعجاز در اين مورد خاص است نه امكان داشتن آن؛ ديگر بيان، موضوع بحث بررسي واقع
رد «وه، پس از خطا و ترك واجبي كه سليمان مرتكب شد، چگونه او مستحق كرامت علابه

  .)116ش، ص1388شد؟ (نك: برومند، » الشمس
تواند افلاك و ستارگان را حركت دهد، خداوند است؛ پس واجب است كه كسي كه مي )2

ه ود كه ذكر صيغ، پس اگر در جواب گفته ش»ردوّها عليّ«و نگويد: » ردهّا عليّ«سليمان بگويد: 
گوييم كه كلام سليمان (ردوّها)، لفظي جمع براي آگاهي دادن بر عظمت مخاطب است، پس مي

هاي بزرگ است، پس چگونه ممكن است اين لفظ لايق رعايت احترام است كه پر از انواع اهانت
  .)391، ص26ق، ج1420(فخر رازي،  !باشد؟
لقت براي پيامبران در مقام اعجاز و كرامت اين مسلمّ است كه امكان تصرف در عالم خ )3

كاملاً وجود داشته و آيات قرآن نيز بر آن دلالت دارد؛ اما واقعه موردبحث، مقام اعجاز نبوده كه 
توانست آن فريضه را قضا كند، و كه وي ميسليمان دست به چنين اقدام عظيمي بزند، درحالي

له بوده، فوت آن ناف نماز - است آمده تفاسير از برخي در كه طورهمان –شده اگر هم نماز فوت
اشكالي نداشته و احتياجي نبود كه از ولايت تكويني خود براي قضاي آن استفاده كند (نك: 

  ).129، ص5ش، ج1383سبحاني، 

  تحليل نگارنده .3-4-2
درباره اين برداشت نيز بايد گفت كه متفرع بر پذيرش غروب كردن خورشيد است و چون 

ود؛ اما طرح نخواهد بچنين چيزي موردپذيرش قرار نگرفت، اساساً اين برداشت نيز قابل ترپيش
  توان به موارد زير نيز اشاره كرد:باوجوداين، در نقد اين ديدگاه، علاوه بر مسائل ذكرشده، مي

يخ حتي نقل ش -اند، همگي ها تمسك كردهاساساً رواياتي كه قائلين به اين قول، به آن )1
  ها اعتماد كرد.توان به آنمرسل بوده و نمي - صدوق
اند كه سليمان براي بازگرداندن خورشيد، خداوند نظر آن عده از مفسران كه عنوان كرده )2

صورت را مخاطب خود قرار داده است، با ظاهر آيه سازگاري ندارد، چراكه خطاب در اين آيه به
ه به خداوند متعال باشد. اين خطاب به فرشتگان تواند متوجو درنتيجه نمي») ردوّها(«جمع است 

تواند باشد، چراكه هيچ آيه يا روايت معتبري مبني بر اينكه فرشتگان تحت امر حضرت نيز نمي
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اند، وجود ندارد. آيات مربوط به اين مسأله تنها از تحت امر بودن جن و انس و سليمان بوده
  ).14و 12؛ سبأ: 39و17اند (نك: النمل: حيوانات سخن به ميان آورده

در هيچ سند تاريخي و روايي معتبر، دليلي بر اتفاق افتادن  ايمتا آنجا كه ما جستجو كرده )3
ردّ شمس براي حضرت سليمان نيامده و صرفاً از ردّ شمس براي يوشع، وصيّ حضرت 

ق، ج 1407(كليني،  اॼسلام)(ع૟ൎه) و همچنين براي اميرالمؤمنين385، ص2ق، ج1413(مفيد،  اॼسلام)(ع૟ൎهموسي
كه اگر اين اتفاق عجيب رخ داده بود، طبعاً در تاريخ ) صحبت شده است، درحالي562، ص 4

 شد.ثبت مي

توان با تمسك به آيات موردبحث، قائل به وقوع رد الشمس براي سليمان نبي بنابراين نمي
مان، ني بدان جهت بود كه براي سلياند كه فوت شدن امر ديشد. پرواضح است اينكه برخي گفته

رداّلشمس صورت بگيرد تا برتري و رتبه وي بر همگانش آشكار شود (شريف لاهيجي، 
  )، سخن صحيحي نيست.825، ص3ش، ج1373

 شود.با مردود دانستن اين برداشت، ديدگاه سوم باطل مي

 هاهاي اسبهاي پا و گردنبرداشت پنجم: قطع كردن و بريدن ساق .3-5

گفته شد، گاهي اين كلمه در معناي بريدن و قطع كردن » مسح«تر در معناي طور كه پيشمانه
) 68، ص4ق، ج1420رود، از همين روي، بيشتر مفسران اهل تسنن (نك: معالم التنزيل، به كار مي

)، كلمه 235، ص2ق، ج1404(قمي،  تفسير قميو برخي از مفسران شيعه همچون صاحب 
و معتقدند كه سليمان ساق پا و گردن اسبان را  يادشده به همين معني دانستهرا درآيات » مسح«

 »قيل فيه وجوه (أحدها) أن المسح هاهنا القطع...«نويسد: قطع كرد. طبرسي در تفسير اين آيات مي
 نيز هر يك به رواياتيالدرالمنثور و  الكشاف)؛ صاحبان تفاسير 741، ص8ش، ج1372(طبرسي، 

؛ 93و92، صص4ق، ج1407اند (زمخشري، از ابن عباس، قتاده و ديگران استناد كردهدر اين زمينه 
  ).56، ص7ق،  ج1419كثير، كثير نيز چنين اعتقادي دارد (ابن). ابن309، ص5ق، ج1404سيوطي، 

رگرم اند كه سليمان به دليل سدر توجيه اين كار (قطع كردن گردن و پاي اسبان)، برخي گفته
) و خشمگين 235، ص2ق، ج1404قضا شدن نمازش، بسيار ناراحت (قمي،  شدن به اسبان و

العربي ). ابن56، ص7ق،  ج1419كثير، شد و اسبان را به خاطر خشنودي خداوند پي كرد (ابن
دهد كه سليمان اسبان را براي خوردن ذبح كرد تا دوباره او را از ياد خداوند غافل احتمال مي
كثير به نقل از حسن بصري، قتادة و ). در تفسير ابن1649، ص4ج ق،1408العربي، نكنند (ابن

ها بار ديگر مرا از عبادت پروردگارم باشد كه اين اسب«سدي آمده است كه سليمان گفت: 
  ). 56، ص7ق،  ج1419كثير، ، سپس اسبان را پي كرد (ابن»بازندارند.
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ن عنوان كفاره سرگرم شدرا بهها برخي نيز معتقدند كه سليمان ساق پاي اسبان و گردن آن
). در برخي از 625، ص8ق، ج1426ها و غفلت از ياد خداوند قطع كرد (نك: ماتريدي، به اسب

، 8ش، ج1372ها را قرباني كرد (نك: طبرسي، تفاسير اشاره شده كه حضرت سليمان اسب
؛ 68، ص4ق، ج1420) و لابد قرباني اسب در شريعت او مجاز بوده است (نك: بغوي، 741ص

  .)197، ص16ش، ج1364قرطبي، 
ند ها را در راه خداوها را بريد تا آناند كه حضرت سليمان گردن اسببرخي از مفسران گفته

) 92عمران:(آل »لَنْ تَـنَالُوا الْبرَِّ حَتىَّ تُـنْفِقُوا ممَِّا تحُِبُّونَ «احسان كند، و در توجيه مدعاي خود به آيه 
بح ها را ذها را بسيار دوست داشت، آنازآنجاكه حضرت سليمان اسب انداستشهاد كرده و گفته

). 741، ص8ش، ج1372؛ طبرسي، 561، ص8تا، جكرد و در راه خدا صدقه داد (نك: طوسي، بي
اند كه سليمان به دليل غفلت از ياد خدا اسبان را در راه خداوند قرباني كرد و برخي نيز گفته

 در – بود اسبان از ترسريع و بهتر كه –وند نيز در عوض، باد را ها را صدقه داد، خداگوشت آن
  ).458ق، ص1416(محلي،  داد قرار او اختيار

گفتني است كه در رواياتي كه متضمن اين برداشت هستند، تنها موضوع پي كردن اسبان 
همچنين اي به مسأله قرباني شدن اسبان در راه خداوند و گونه اشارهها هيچنقل شده و در آن

 ).204، ص17ق، ج1417ت (طباطبايي، مشروع بودن چنين عملي در شريعت سليمان نشده اس

  و بررسي نقد .3-5-1
، به معناي قطع كردن باشد، در اين صورت، بايد »مسح السوق و الأعناق«اگر عبارت  )1

بايد به معناي قطع كردن سر و  ) نيز6(المائده:» وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أرَْجُلَکُمْ «گفت كه آيه شريفه 
» سيف«، واژه »مسح«گويد؛ بله اگر به همراه آنكه هيچ عاقلي چنين سخني نميدستان باشد، حال
ت كه توان گف، در چنين حالي مي»مسح رأسه بالسيف«طور مثال گفته شود: نيز ذكر شود و به

بيان نشود، مسلماً كلمه » فسي« كه واژهاين عبارت به معناي بريدن گردن است، اما درصورتي
 ).391، ص26ق، ج1420به معناي بريدن و ذبح كردن نخواهد بود (نك: فخر رازي، » مسح«

اگر كشتن اين چهار پايان به خاطر فرونشاندن خشم خويش بود كه موجب قضا شدن  )2
نه با وبسته چه تقصيري داشتند كه سليمان اينگنماز وي شدند، بايد گفت كه اين حيوانات زبان

ها به اين جهت بود كه باعث از دست رفتن نماز ها بيفتد؛ و اگر كشتن آنشمشير به جان آن
گرداني از خداوند است، شدند، در اين صورت بايد سليمان هر نوع سرگرمي را كه موجب روي

ايد: فرمنابود گرداند و به چيزي رحم نكند؛ چه، دنيا سراسر، مايه لهو و سرگرمي است، چنانكه مي
نيْا لَعِبٌ وَلهَوٌْ « اَ الحْيَاةُ الدُّ   ).130، ص5ش، ج1383) (نك: سبحاني، 20(حديد:...» أنمََّ
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ها را براي جهاد با دشمنان طبق احاديث و با تمسك به اجماع مفسران، سليمان اين اسب )3
د و ساز شكست خوها زمينهكرد؛ اين بدان معناست كه سليمان با از بين بردن آنآماده مي

توان چنين چيزي را پذيرفت؟ همراهانش بوده و به دشمن خويش ياري رسانده است؛ آيا مي
  .)114ش، ص1388(نك: برومند، 

 تحليل نگارنده .3-5-2

  توان به موارد زير نيز اشاره كرد:در نقد اين برداشت، علاوه بر مسائل ذكرشده، مي
ش، 1372نقل شده است (نك: طبرسي،  -صورت مرسل هرچند به - اॼسلام)(ع૟ൎهاز اميرالمؤمنين )1

وسيله سليمان و كشته ها بههاي اسبهاي پا و گردن) كه ايشان قطع شدن ساق741، ص8ج
  اند.ها را رد فرمودهشدن آن
ي در زبان عربي به معنا» مسح«در تفاسيري كه به اين قول معتقدند آمده است كه كلمه  )2

» مسح«يدن با شمشير نيز آمده است. در پاسخ بايد گفت كه ممكن است كلمه قطع كردن و بر
معناي  به» مسح بـ«به معناي قطع كردن و بريدن آمده باشد، اما در هيچ جاي زبان عربي تركيب 

) و معناي اين 594، ص2ق، ج1414منظور، بريدن و قطع كردن نيامده (براي نمونه، نك: ابن
  اي از كاربرد آن است.شيدن بوده كه آيه وضو، نمونهعبارت لمس كردن و دست ك

در نقد سخن كساني كه معتقدند سليمان اسبان را به خاطر كفاره قضا شدن نمازش  )3
م قرباني كردن هقرباني كرد نيز بايد گفت كه دليلي بر اينكه قضا شدن نماز كفاره دارد و كفاره آن

  بدون دليل است. ها است وجود ندارد و اين مطلب، ادعايياسب
ايد اند نيز بها در راه خدا دانستهها را انفاق آندر نقد نظر مفسراني كه بريدن گردن اسب )4

ها داشته باشد؛ چه، اين كار در تواند هيچ ارتباطي با انفاق آنها نميگفت بريدن گردن اسب
  فرض مسأله جز اتلاف مال چيز ديگري نيست.

؛ تواند بپذيرد كه سليمان نبي اقدام به كشتن اسبان كرده استبنابراين هيچ عقل سليمي نمي
  گويد: از همين روي، شيخ صدوق اين برداشت را به جاهلان از اهل خلاف نسبت داده و مي

شأن سليمان، پيامبر الهي از انجام چنين كاري بالاتر است؛ زيرا اسبان «
چراكه اساساً اسبان ها را بكشد، اند كه سليمان بخواهد آنگناهي نداشته

ها مشغول ننموده بودند، خود را بر آن حضرت عرضه نكرده و او را آن
ها را بر سليمان عرضه كرده بودند [و حتي اگر اسبان نيز بلكه ديگران آن

اياني بودند ها چهارپكردند، باز گناهي نداشتند، زيرا] آنخود را عرضه مي
  .)202، ص1ق، ج1413، (ابن بابويه» اندكه تكليف نداشته
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آميزي است كه در هاي مضطرب و اغراقشاهدي ديگر بر نادرست بودن اين برداشت، نقل
أس اسب بيست ر: «نويسدكه طبري درباره تعداد اين اسبان ميطورياين زمينه صورت گرفته، به

دريايي اند كه هزار رأس اسب بالدار )؛ برخي گفته99، ص23ق، ج1412(طبري، » اندبالدار بوده
اي هها را كشت و اسببوده كه شياطين براي سليمان آورده بودند و سليمان نهصد رأس از آن

  .)349، ص8ش، ج1371مانده هستند (نك: ميبدي، تازي اين زمان همه از نژاد آن صد اسب باقي
 ت هزارهاي بالدار به بيستعداد اين اسب الدرالمنثورتر آنكه بر اساس نقلي در كتاب عجيب
). 309، ص5ق، ج1404ها را از بين برده است (سيوطي، رسد كه سليمان تمامي آنرأس مي

اند كه آن حجاب، كوه قاف است مذكور در آيه، برخي گفته» حجاب«همچنين در مورد واژه 
خلائق است و  ) و از ياقوت سبز بوده كه محيط به همه197، ص16ش، ج1364(نك: قرطبي، 

قدري سبز بود كه] آسمان و دريا از سبزي آن قوت سبز پنهان شد و به[خورشيد در پشت آن يا
  ).309، ص5ق، ج1404سبز شدند (سيوطي، 

طور كه در ابتداي اين نوشتار ذكر شد، برخي معتقدند كه سليمان، ذكر است همانشايان
ت، كشها را ناز غروب خورشيد و قضا شدن نمازش دستور داد اسبان را برگردانند، ولي آن پس

ش، 1372ها را وقف استفاده در جهاد در راه خدا كرد (نك: طبرسي، ها داغ نهاد و آنبلكه بر آن
). اين تفسير نيز پذيرفتني نيست؛ يكي از 380ق، ص1424؛ محمدبكر اسماعيل، 741، ص8ج

  گويد: مفسران در نقد چنين مطلبي مي
سبان داغ نهاد و اند كه سليمان بر ابرخي از مفسران توهم كرده و گفته«

ها را در راه خداوند بخشيد، [چنين سخني صحيح نيست؛ زيرا در آيه، آن
پا محل  هايكه] ساقبه كار رفته است درحالي» مسحاً بالسّوق«عبارت 

  .)1649، ص4ق، ج1408العربي، (ابن» علامت گذاشتن نيست
  ول و دوم ملتزم شد.هاي اديدگاه توان بهواضح است كه با نپذيرفتن اين برداشت، نمي

  عنوان وضو گرفتنهاي خود بههاي پا و گردنبرداشت ششم: مسح كردن ساق .3-6
ازاين بيان شد، اين ديدگاه، ديدگاه مشهور در ميان مفسران شيعه است. اين طور كه پيشهمان

ن به توجيه ادعاي خود در تفسير اي اॼسلام)(ع૟ൎهگروه از مفسران با نقل روايتي مرسل از حضرت صادق
؛ فيض 653، ص4ش، ج1374؛ بحراني، 202، ص1ق، ج1413، (ابن بابويهاند آيات اقدام نموده

). اين روايت بدين 204-202، صص17ق، ج1417؛ طباطبايي، 298، ص4ق، ج1415كاشاني، 
 شرح است:
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ت ان سرگرم گشبه بازديد از اسب اॼسلام)(ع૟ൎهروزى عصرگاهان سليمان بن داوود«
تا خورشيد رخ در حجاب كشيد و فرو رفت، آنگاه ايشان به فرشتگان 
دستور داد: خورشيد را بر من بازگردانيد تا نمازم را در وقت مقررّش بجا 
آورم و فرشتگان نيز خورشيد را باز گردانيدند، سليمان برخاست و مشغول 

ح كرد و به شكل كه دو ساق پاى خود و گردنش را مسوضو شد؛ بدين 
اصحاب خويش كه نماز ايشان فوت شده بود فرمان داد تا به همان شكل 
عمل كنند؛ [چه،] وضوى ايشان براى نماز به اين ترتيب بود، سپس سليمان 
برخاست و نماز گزارد و زماني كه از نماز فارغ شد خورشيد نيز غروب 

است كه  -عزّ و جلّ-كرد و ستارگان بردميد، اين همان فرمايش خداوند 
ق، 1413، ابن بابويه(»  ...إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ ʪِلْعَشِیِّ الصَّافِناتُ الجْيِادُ ...  فرمايد:مي
 ).202، صص1ج

 و بررسي نقد .3-6-1

  توان چنين گفت:اين ديدگاه صحيح نبوده و در نقد آن مي
ت، عنوان وضو اسبه، شستن ساق و گردن »فطفق مسحا بالسوق والأعناق«اگر مقصود از  )1
، 5ش، ج1383استفاده شده است؟ (نك: سبحاني، » مسح«، از واژه »غسل«جاي كلمه چرا به

  ).129ص
ق فطف«، درخواست بازگشت خورشيد بوده و عبارت »ردوّها عليّ«اگر مقصود از عبارت  )2

مله دوم با جبه معناي بريدن گردن و پاي اسبان باشد، نسبت به ارتباط » مسحا بالسوق والأعناق
؛ »ردوّها عليّ فتوضا و صلي«شود؛ چه، در اين صورت بايد گفته شود: جمله اول خلل وارد مي

آنكه چراكه قاعدتاً پس از بازگشت خورشيد، بايد نماز بر انتقام از اسبان مقدم شده باشد، حال
  در اين آيه سخني از وضو و نماز به ميان نيامده است (نك: همانجا).

  ليل نگارندهتح .3-6-2
توان موارد زير را در مورد مسح كردن پا و گردن و بجا آوردن شده، مينظر از مسائل گفتهصرف

  نماز عنوان كرد:
نقل شده و مستمسك قائلان به اين ديدگاه قرار  اॼسلام)(ع૟ൎهدرباره روايتي كه از حضرت صادق )1

ه اين ترين كتابي كازاين نيز بدان اشاره شد، قديميطور كه پيشگرفته است، بايد گفت همان
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است كه اين روايت در آن بدون ذكر سند  من لايحضره الفقيهروايت را نقل كرده است، كتاب 
  .اعتماد استروايت مزبور، مرسل و غيرقابلنقل شده است؛ لذا » رُوي عن الصادق«و با عبارت 

دليلي بر وجود داشتن چنين وضو يا تيممي براي نماز در دين يهود وجود ندارد. وضوي  )2
يهوديان سه بار آب ريختن روي دست راست از مچ تا سرانگشتان و همين عمل براي دست 

  ).4ش، ص1364اي خاص است (زرگري، گونهازآن دعا خواندن بهچپ و پس
جمع است و در اين خصوص بايد به نكات زير توجه كرد: » أعناق«و » سوق«واژگان  )3

اولاً، اگر منظور اين باشد كه حضرت سليمان شروع به مسح گردن و ساق پاهاي خود كرد، بايد 
رفت؛ زيرا در مواردي كه عضوي از بدن جفت باشد، به كار مي» بالساقين و العنق«در آيه عبارت 

و حتي اگر با  )7لقمان: ر.ك: (براي نمونه رود نه جمعصورت تثنيه به كار ميعربي به در زبان
توان نمي» أعناق«اغماض به كار رفتن سوق را بجاي ساقين بپذيريم، هيچ توجيهي براي ذكر 

  يافت، چه، هر فرد بيش از يك گردن ندارد.
اهاي خود و يارانش اگر مراد اين است كه حضرت سليمان شروع به مسح گردن و پ )4

تواند بجاي ديگري عمل وضو كس نميكرد، با مباني شرعي سازگاري ندارد؛ چه در شريعت هيچ
  را انجام دهد.

ها و ساق پاهاي خويش اگر منظور اين است كه حضرت سليمان به همراه يارانش گردن )5
عل مفرد است و تنها بر فكه » طفق«رفت، نه در آيه بكار مي» طفقوا«را مسح كردند، بايد عبارت 

 شود.يك نفر منطبق مي

  با مردود دانستن اين برداشت، ديدگاه سوم رد خواهد شد.

  بررسي انتقادي اعتبار اخبار آحاد در تفسير قرآن از منظر علامه طباطبايي .3-6-3
هاي خود را هاي پا و گردنطور كه گفته شد، اين برداشت كه سليمان و يارانش ساقهمان

 اعتماد هستند. آنچهعنوان وضو مسح كردند، در رواياتي آمده است كه ازنظر سندي غيرقابلبه
عجيب است، آن است كه علامه طباطبايي اين احاديث ضعيف را پذيرفته و بر اساس آن، اين 

توان رگزيده است. توضيح آنكه ازنظر ايشان، در تفسير قرآن، تنها كتاب و سنت را ميبرداشت را ب
 – ستا غيرقطعي سنت از اينمونه كه –طور قطعي معتبر دانست و بهره جستن از خبر واحد به
  ).133ص ،14ج ق،1417 طباطبايي،( آيدمي شمار به رأي به تفسير مصداق قرآن، تفسير در

هاي قدري نزد علامه آشكار بوده كه ايشان عدم حجيت خبر واحد در حوزهاين مطلب به
غيرفقهي همچون عقايد، تفسير، فضائل و تاريخ را از مسلمات علم اصول فقه شيعه ياد كرده 

داند؛ ايشان ) تا جايي كه آن را نزديك به بديهي مي87ب، ص -ش1388است (نك: طباطبايي، 
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) را بر معنايي خلاف ظاهر حمل 5(طه:» الرَّحمَْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى«اتي كه آيه در واكنش به رواي
  نويسد: اند، ميكرده

قد اتضح في علم الأصول اتضاحا يتلو البداهة أن لا معنى لحجية أخبار الآحاد «
، (طباطبايي» في غير الأحكام كالمعارف الاعتقادية و الموضوعات الخارجية

  ).133، ص14ق، ج1417
هايي است از اعتقاد علامه مبني بر صحيح نبودن بودن بهره بردن از اخبار موارد زير، نمونه

  آحاد تفسيري:
، اصل رخداد را از جزئيات آن تفكيك كرده، »شقّ القمر«علامه درباره جزئيات داستان  )1

توان رسيده و مي معتقد است كه اصل اين ماجرا حقيقتي است كه از طريق قرآن و احاديث به ما
 ند، متفاوتهست» شقّ القمر«كه بحث رواياتي كه بيانگر جزئيات داستان به آن اعتماد كرد، درحالي

الف،  -ش1388ها اعتماد كرد؛ چه، اخبار آحاد هستند (نك: طباطبايي، توان به آنبوده و نمي
  ).236، ص1ج

ره و نشستن بر بام خانه حضرت نظر علامه پيرامون درستي داستان فرود آمدن ستاره زه )2
اين است كه داستان يادشده در احاديثي چند وارد شده كه نه از تواتر برخوردارند و نه  اॼسلام)(ع૟ൎهامير

  ).240ها اعتماد كرد (نك: همان، صتوان به آنقطعي الصدور هستند؛ لذا نمي
، حاديثي از ابن عباسعلامه درباره مسأله كيفيت ترتيب نزول سور قرآن، پس از نقل ا )3

در مقام نقد، معتقد است كه احاديث يادشده حتي اگر صحيح هم باشند، خبر واحد بوده و در 
؛ جهت آگاهي 145ب، ص -ش1388امور غيرفقهي، خبر واحد اعتباري ندارد (نك: طباطبايي، 

  ).45ش، ص1394بيشتر، نك: محمدي، 
د به اخبار آحاد را در تفسير قرآن مردوبنابراين روشن شد بااينكه علامه طباطبايي تمسك 

داند، اما در مسأله موردبحث برداشتي را ارائه كرده است كه مستند به رواياتي ضعيف بوده و مي
  ها ملتزم شد.توان به مفاد آننمي

  سخني پيرامون اعتبار اخبار باب .4
موردبحث گونه كه در ضمن مباحث گذشته روشن شد، اخباري كه در تفسير آيات همان
رسل بوده ها ماتفاق آناعتماد هستند؛ زيرا كه قريب بهاند، ازنظر سندي ضعيف و غيرقابلشدهنقل

پردازي همچون كعب الأحبار و ابوهريره ها نيز اشخاص دروغو در سلسله سند برخي از آن
 بر ها نسبت به سنت يهوديبستگي خاطر آنها در جعل حديث و دلوجود دارند كه تعمدّ آن
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كه  آميز هستندچنان اغراقها ازنظر محتوايي آنعلاوه، برخي از آنبه. كمتر محققي پوشيده است
  . ها را پذيرفتتوان آننمي

محتواي غالب اين احاديث آنقدر دور از ذهن است كه برخي معتقدند كه تمامي روايات 
، 2ش، ج1404يد حمل بر تقيه كرد (نك: قمي، را با اॼسلام)(ع૟ൎهو پدرش داوود اॼسلام)(ع૟ൎهمربوط به سليمان

اند اي از آن، نقل سيوطي است كه بر اساس آن، اسبان سليمان پر داشتهنمونه ).1، پاورقي235ص
كسي پيش از او و پس از او همانند آن نداشته ها را براي او از دريا بيرون آورده بودند و هيچو آن

ا در اين رخداد قرباني شدند، بيست هزار رأس و نخواهد داشت، سپس وي تعداد اسباني ر
  ).305، ص5ق، ج1404داند (نك: سيوطي، مي

  نويسد: سيد مرتضي، در ردّ مسأله قضا شدن نماز حضرت سليمان چنين مي
ندارد  وسيله سليمان نبيظاهر آيه هيچ دلالتي بر انجام كار زشت و قبيح به«

ها توجهي نبايد كرد د، به آنو روايات زماني كه مخالف اقتضاي ادله باشن
در اين  حتي اگر داراي سند صحيح و قوي باشند، چه رسد به روايات

  ).93ش، ص1377الهدي، (علم» موضوع كه ضعيف نيز هستند
كدام از اين روايات، سند معتبرى نداشته و بيشتر اند كه هيچبرخي ديگر نيز تصريح كرده

). يكي ديگر از مفسران معتقد 277، ص19ش، ج1374ها مرسل هستند (نك: مكارم شيرازي، آن
توان بدون امعان نظر است با توجه به وضعيت غيرعادي و شاذ متن برخي از اين احاديث، مي

نسبت به وضعيت سند، تمامي اين روايات را از جمله اسرائيليات دانست كه ناآگاهانه در كتب 
)؛ حتي برخي از مفسران 130، ص5، جش1383تفسيري و روايي وارد شده است (نك: سبحاني، 

توان از رخداد اسبان و با اشاره به اين مطلب كه نمي اهل تسنن نيز به اين مطلب اذعان كرده
چابك و تندرو به معناي صحيحي دست پيدا كرد، معتقدند آنچه در اين زمينه در تفاسير نقل 

ق، 1412ندارد (نك: سيد بن قطب، هايي است كه سند شده است، يا از اسرائيليات است يا تأويل
  ).3020، ص5ج

بنابراين در تفسير آيات موردبحث، بايد بدون تمسك به اخبار ضعيف، معنايي را ارائه كرد 
  كه مطابق با ظاهر آيات و همچنين محكمات عقل، كتاب و سنت باشد.

  ديدگاه برگزيده .5
كدام چتوان هيبوده و نمي اشكالات جديهاي اول تا پنجم مبتلا به تا اينجا روشن شد كه ديدگاه

 اॼسلام)(ع૟ൎهها را پذيرفت؛ زيرا بر اساس اين اقوال، انواعي از افعال مذموم در حضرت سليماناز آن
  اند از:جمع شده است كه عبارت
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 ،استيلاي حب دنيا بر وي و ترجيح داده شدن آن بر ياد خداوند  
 ،ترك امري واجب يا مستحب  
  گناه از روي عصبانيت،و ساق پاي اسبان بيقطع كردن گردن  
  خداوند و فرشتگان با لحني آمرانهمخاطب قرار دادن،  
 .مشغول نشدن به توبه و انابه پس از انجام اين خطاهاي بزرگ  

پرواضح است كه نسبت دادن چنين كارهايي به يك نبي معصوم الهي، صحيح نيست؛ مؤيدّ 
وَ قالُوا «: سوره ص آورده است 16بحث را پس از آيه اين مطلب آن است كه خداوند آيات مورد

لْ لنَا قِطَّنا قـَبْلَ يَـوْمِ الحِْسابِ  را! بهره ما را از پروردگا«سري] گفتند: ؛ آنان [از روي خيره»رَبَّنا عَجِّ
  .»يش از [رسيدن] روز حساب به ما دهعذاب هر چه زودتر پ

ه و (صلي االله عليبه پيامبر متعال خداوندوقتي كافران فرومايگي خود را از حد گذراندند، 
در برابر آنچه مي گويند صبر كن و بنده ما داود را كه داراى نيرومندى [در دانش «فرمايد: مي آله)

آنگاه داستان  و )17(ص:» يار رجوع كننده [به سوى خدا] بود] بود ياد كن. او بسو حكومت
 اॼسلام)(ع૟ൎهبلافاصله به ذكر ماجراي حضرت سليمان  كند، سپسرا بيان مي اॼسلام)(ع૟ൎهحضرت داوود

ه بر سفاهت فرمايد كمي (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ)چنين است كه خداوند به پيامبر اكرمپردازد؛ گويي در تقدير اينمي
رسد دليل ذكر ماجراي كفار صبر كن و بندگان ما، داوود و سليمان را ياد كن، و به نظر مي

ضع، اخلاق حميده و صفات پسنديده وي ازجمله صبر در اطاعت خدا و سليمان، در اين مو
دوري از شهوات و... بوده است، حال اگر منظور از آيات موردبحث، بيان ترك اولي يا خطايي 

  از سليمان باشد، وجهي براي ذكر آن در اين موضع وجود نخواهد داشت.
آن ملتزم شد و با مباني عقلي و  توان بهاز همين رو، بايد گفت كه تنها ديدگاهي كه مي

  نقلي سازگار است، ديدگاه ششم است؛ بر اساس اين ديدگاه:
به خاطر بياور هنگامي را كه عصرگاهان اسبان چابك تندرو «اين است:  31معناي آيه  -الف

  »را بر او (سليمان) عرضه داشتند.
دگارم دوست دارم (و گفت: من اين اسبان را به خاطر پرور«اين است:  32معناي آيه  -ب

كرد) تا از ديدگانش پنهان ها نگاه ميها در جهاد استفاده كنم، او همچنان به آنخواهم از آنمي
  »شدند.
ها را نزد قدري جالب بودند كه گفت:) بار ديگر آنها بهآن«(اين است:  33معناي آيه  -ج

  »ها را نوازش داد).نها كشيد (و آهاي آنها و گردنمن بازگردانيد و دست به ساق
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شده، كاملاً مطابق با حكم عقل و همچنين ظاهر آيات موردبحث روشن است كه معناي ارائه
م ويژه آنكه مستلزشده در خلال مباحث پيشين مصون است، بهعلاوه، از نقدهاي مطرحاست، به

  نخواهد بود. اॼسلام)(ع૟ൎهنسبت دادن ترك اولي يا خطايي به سليمان نبي
ود هاي موجطور مختصر گوياي وجوه تمايز ديدگاه برگزيده با ساير ديدگاهزير به جدول

  در مسأله است:

  

  كتاب مقدس، منشأ تفاسير نادرست درباره آيات موردبحث .6
رسد، منشأ چنين تفسيرهاي ناصوابي براي آيات موردبحث، اسرائيلياتي است كه در به نظر مي

ضرت حتعاليم اسلامي نفوذ كرده و پايه و اساسي در كتاب و سنت ندارد. توضيح آنكه تورات 
ت به عيار نسبخانه ساز، اسير هواي نفس و يك عاشق تمامسليمان را پادشاهي جبّار، عياّش، بت

  گويد: زنان معرفي كرده است و در مورد او مي

  
أَحْبَبْتُ حُبَّ 
الخَْيرِ عَنْ ذِكْرِ 

  رَبيِّ
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            ديدگاه پنجم
  ديدگاه برگزيده
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غيراز دختر فرعون، دل به زنان ديگر نيز بست. او سليمان پادشاه، به«
، د موآبپرست ماننهاي بتبرخلاف دستور خداوند زناني از سرزمين قوم

عمون، ادوم، صيدون و حيت به همسري گرفت. خداوند قوم خود را 
پرست هرگز هاي بتسخت برحذر داشته و فرموده بود كه با اين قوم

سليمان  .پرستي بكشانندها قوم اسرائيل را به بتوصلت نكنند، تا مبادا آن
را  نتدريج سليماها بههفتصد زن و سيصد كنيز براي خود گرفت. اين زن

جاي اينكه كه او وقتي به سن پيري رسيد بهطورياز خدا دور كردند به
ند وجان خود از خداوند، خدايش پيروي كمانند پدرش داوود با تمام دل

  )4-1: 11(اولّ پادشاهان، » ها روي آوردبه پرستش بت
وش ، تصويري مخدم)اॼسلا(ع૟ൎهتوان ادّعا كرد كه تصوير قوم يهود از سليمان نبياز همين روي، مي

تابناك اين پيامبر الهي را با غباري از  هاي ناروايي بود كه چهرهو همراه با خرافات و نسبت
صحابه،  و در عصر (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ)هاي باطل پوشانده بود؛ لذا پس از وفات پيامبر اكرماتهامات و انديشه

با استفاده از برخي آيات متشابه در برخي از يهوديان مسلمان شده فرصت را مناسب ديده و 
مورد حضرت سليمان، عقايد باطل و خرافي خويش را در قالب روايات تفسيري در بين مسلمان 

ا در تفاسير ها رمنتشر و شايع كردند كه متأسفانه برخي از مفسران اسلامي بدون تحقيق كافي، آن
  اند.خود نقل كرده

توان زمينه پيدايش چنين تفاسير ناصحيح و ه ميدرباره آيات موردبحث نيز بايد گفت ك
 وجو كرد؛ توضيح آنكه از متن كتابناسازگار با مباني عقلي و نقلي معتبر را در تورات جست

  مند بوده است: ها علاقههاي زيادي داشته و به آنآيد كه سليمان اسبمقدس چنين برمي
هزار  و دوازده هايشهاراب جهت به هزار آخور اسب را چهل و سليمان«

  .)26: 4(اولّ پادشاهان، » ار بودسو
  در جاي ديگر چنين آمده است: 

 و دوازده ، هزار و چهارصد ارابهكرده جمع ها و سوارانارابه و سليمان«
 در اورشليم ها و نزد پادشاهارابه ها را در شهرهايو آن هزار سوار داشت

  .)26: 10(اولّ پادشاهان، » گذاشت
حال، شايد بتوان گفت كه ريشه اين اعتقاد كه سليمان، سان ديدن از اسبان را بر ياد بااين

خداوند ترجيح داد، در مفاهيمي شبيه موارد مذكور از كتاب مقدس باشد. همچنين در عهد عتيق 
  آمده است: 
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، و داوود از او گرفت هزار پياده و داوود هزار و هفتصد سوار و بيست«
 نگاه صد ارابه ها برايكرد، اما از آن را پي هايشارابه هاياسب جميع
  ). 4: 8دوم سموئيل، ( »داشت

 فهمي آياتاي براي كجها توسط داوود، ريشهبعيد نيست كه ماجراي پي كردن اسبلذا 
  موردبحث و نسبت دادن اين كار به سليمان نبي بوده باشد.

  تحقيق يجانت
سوره ص، بايد  33تا  31شده از اقوال مختلف درباره آيات هاي انجامحليلبر مبناي ت )1

گفت كه تنها ديدگاه ششم منطبق با ظاهر آيات و اصول اعتقادي است. بر اساس اين ديدگاه، 
عرضه شد و حضرت هنگام سان ديدن از  اॼسلام)(ع૟ൎههاي تندرو بر حضرت سليمانعصرگاهان اسب

ها را تماشا قدر اسبها را به خاطر ياد پروردگارم دوست دارم، او آنها فرمود كه من اسباسب
 ها را برگردانند و به خاطركرد تا از نظر پنهان شدند، سپس به زيردستانش فرمان داد تا اسب

  ها را نوازش كرد.دست كشيد و آنها هاي آنها به ساق پا و گردنابراز محبت به اسب
شده از آيات موردبحث كه با ديدگاه برگزيده سازگاري ندارد، در مورد تفاسير مطرح )2

هاي نادرستي، اسرائيلياتي است كه از كتاب مقدس در تعاليم بايد گفت كه منشأ چنين برداشت
شده در اين زمينه نيز رحاسلامي نفوذ كرده و پايه و اساسي ندارد؛ همچنين درباره روايات مط

 ها در برابر محكمات عقل، كتابها، عدم مقاومت دلالت برخي از آنبايد به ضعف سند بيشتر آن
ها با ظهور آيات اشاره كرد. سرانجام، برفرض كه چنين رواياتي صحت و سنت، و نيز مخالفت آن

   اگذارد.و اॼسلام)(ع૟ൎهبيتها را به اهلصدور داشته باشند، بايد علم آن
  

  نامه:كتاب
  .قرآن كريم

 .كتاب مقدس

سير القرآن العظيمق)، 1415آلوســي، محمود بن عبداالله (  علي عبدالباري :، تحقيقروح المعانى فى تف
  عطية، بيروت: دار الكتب العلمية، چاپ اول.

  ، بيروت: دارالجيل.أحكام القرآنق)، 1408عربي، محمد بن عبداالله ( ابن
  ، قم: كتابفروشي داوري، چاپ اول.علل الشرايعش)، 1385بابويه، محمد بن علي ( ابن
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اكبر غفاري، قم: دفتر انتشارات علي :، تصحيحمن لايحضره الفقيهق)، 1413بابويه، محمد بن علي ( ابن
 ، چاپ دوم.اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

  ، بيروت: مؤسسة الرسالة، چاپ اول.سند الإمام أحمد بن حنبلمق)، 1416حنبل، احمد بن محمد ( ابن
سير القرآن العظيمق)، 1419كثير دمشــقي، اســماعيل بن عمرو ( ابن محمدحســين شــمس  :، تحقيقتف

  الدين، بيروت: دار الكتب العلمية، چاپ اول.
، بيروت: دار الفكر ، باتحقيق جمال الدين ميرداماديلسان العربق)، 1414( منظور، محمد بن مكرم ابن

 ، چاپ سوم.للطباعة و النشر و التوزيع

، باتحقيق محمد محيي الدين مغني اللبيب عن كتب الأعاريبق)، 1410هشام، عبداالله بن يوسف ( ابن
  العظمي مرعشي نجفي(ره)، چاپ چهارم.االلهعبدالحميد، قم: كتابخانه عمومي حضرت آيت

 ، قاهره: دار المنار، چاپ اول.القرآنقصص ق)، 1424اسماعيل، محمدبكر (

شم ( سيد ها سير القرآنش)، 1374بحراني،  سات الإسلامية مؤسسة البرهان في تف سم الدرا ، باتحقيق ق
  البعثة، قم: مؤسسه بعثت، چاپ اول.

از اسبان در  السلام)(عليهبررسي ماجراي سان ديدن حضرت سليمان«ش)، 1388برومند، محمدحسين (
  .12، شصلنامه تحقيقات علوم قرآن و حديثف، »قرآن كريم

، باتحقيق عبدالرزاق مهدي، بيروت: دار إحياء التراث تفسير البغويق)، 1420بغوي، حسين بن مسعود (
  العربي، چاپ اول.

تاب الصــلاة)خميني، روح االله (بيتــا)،  قه (ك خارج ف ، منــدرج در تــارنمــاي تقريرات درس 
http://www.eshia.ir.  

سير القرآنق)، 1408ن علي (رازي، حسين ب ، باتحقيق محمدجعفر روض الجنان و روح الجنان فى تف
  هاي اسلامى آستان قدس رضوي.ياحقي، مشهد: بنياد پژوهش

  ، تهران: انتشارات باني توراه، چاپ اول.روش زندگيش)، 1364زرگري، موسي (مترجم) (
شاف عن حقائق غوامض التنزيل ق)،1407زمخشــري، محمود ( بيروت: دارالكتاب العربي، چاپ ، الك

 سوم.

  ، چاپ اول.السلام)(عليه، قم: مؤسسه امام صادقمنشور جاويدش)، 1383سبحاني تبريزي، جعفر(
  ، قم: دار الشريف الرضي، چاپ اول.السلام)(عليهتنزيه الانبياء  )،ش1377الهدي (سيد مرتضي، علم

 ، قم: كتابخانه آية االله مرعشي نجفي(ره).المأثور الدرالمنثور في تفسيرق)، 1404الدين (سيوطي، جلال

 ، بيروت: دارالشروق، چاپ هفدهم.فى ظلال القرآنق)، 1412شاذلي، سيد بن قطب (
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شريف لاهيجيش)، 1373شريف لاهيجي، محمد بن علي ( سير  سيني، با تحقيق مير جلالتف  الدين ح
  ارموي، تهران: دفتر نشر داد، چاپ اول.

  ، قم: بوستان كتاب، چاپ دوم.هاي اسلاميبررسيالف)،  -ش1388مدحسين (طباطبائي، سيد مح
 ، قم: بوستان كتاب، چاپ سوم.قرآن در اسلامب)،   -ش1388طباطبائي، سيد محمدحسين (

سين ( سيد محمدح سير القرآن ق)،1417طباطبائي،  سلامي جامعه الميزان في تف شارات ا ، قم: دفتر انت
 پنجم.مدرسين حوزه علميه قم، چاپ 

سن ( ضل بن ح سي، ف سير القرآن ش)،1372طبر سرو، مجمع البيان في تف صرخ شارات نا ، تهران: انت
 چاپ سوم.

ــير القرآنق)، 1412طبري، ابوجعفر محمد بن جرير ( ، بيروت: دار المعرفة، چاپ جامع البيان في تفس
  اول.

ـــينيمجمع البحرينش)، 1375طريحي، فخرالدين بن محمد ( ـــكوري، تهران:  ، باتحقيق احمد حس اش
  مرتضوي، چاپ سوم.
 ، با تحقيق مؤسسة البعثة، قم: دار الثقافة، چاپ اول.الأماليق)، 1414طوسي، محمد بن حسن (

 ، بيروت: دار إحياء التراث العربي.التبيان فى تفسير القرآن تا)،طوسي، محمد بن حسن (بي

، باتحقيق هاشم رسولي محلاتي، قم: نتفسير نور الثقليق)، 1415عروسي حويزي، عبد علي بن جمعة (
 اسماعيليان، چاپ چهارم.

لدين رازي، ابوعبداالله محمد بن عمر ( ، بيروت: دار إحياء التراث العربي، مفاتيح الغيب ق)،1420فخرا
 چاپ سوم.

، اصــفهان: كتابخانه امام اميرالمؤمنين علي عليه الســلام، الوافيق)، 1406فيض كاشــاني، ملا محســن (
  اول.چاپ 

شاني، ملا محسن ( ، باتحقيق حسين اعلمي، تهران: انتشارات الصدر، تفسير الصافيق)، 1415فيض كا
  چاپ دوم.

شرح الكبيرق)، 1414فيومي، احمد بن محمد ( صباح المنير في غريب ال سه دار الهجرة، الم س ، قم: مو
  چاپ دوم.
  د بعثت، چاپ سوم.، تهران: بنياتفسير أحسن الحديثش)، 1377اكبر (قرشي، سيد علي

  ، تهران: انتشارت ناصرخسرو، چاپ اول.الجامع لأحكام القرآنش)، 1364قرطبي، محمد بن احمد (
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، تهران: ســازمان چاپ و كنز الدقائق و بحر الغرائبش)، 1368قمي مشــهدي، محمد بن محمدرضــا (
  انتشارات وزارت ارشاد اسلامي، چاپ اول.

سي ق)،1404قمي، علي بن ابراهيم ( سوي جزائري، قم: دار الكتاب، چاپ ر القميتف ، باتحقيق طيّب مو
  سوم.

ـــلامية، ، با تحقيق عليالكافي، ق)1407كلينى، محمد بن يعقوب ( اكبر غفاري، تهران: دار الكتب الإس
 چاپ چهارم.

سنةق)، 1426ماتريدي، محمد بن محمد ( سلوم، بيروت: دار الكتب تأويلات أهل ال ، باتحقيق مجدي با
 مية، چاپ اول.العل

بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار عليهم  ق)،1403مجلســـي، محمدباقر بن محمدتقي (
  ، بيروت: دار إحياء التراث العربي، چاپ دوم.السلام

سي، محمدتقي بن مقصودعلي ( شرح من لايحضره الفقيهق)، 1406مجل  ، باتحقيقروضة المتقين في 
 : مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور، چاپ دوم.حسين موسوي كرماني، قم

سير الجلالينق)، 1416محلي، محمد بن احمد ( سيوطي، بيروت: تف ، باتحقيق عبدالرحمن بن ابي بكر 
  مؤسسة النور للمطبوعات.

لنامه فص، »اعتبار خبر واحد در تفسير و اعتقادات از منظر علامه طباطبايي«ش)، 1394محمدي، عبداالله (
  .43، شديني انديشه نوين

شاد في معرفة حجج االله على العبادق)، 1413مفيد، محمد بن محمد ( سة آل البيت الإر س ، باتحقيق مؤ
  ، قم: كنگره شيخ مفيد، چاپ اول.عليهم السلام

 ، تهران: دار الكتب الاسلامية، چاپ اول.تفسير نمونه ش)،1374مكارم شيرازي، ناصر (

اصــغر حكمت، ، باتحقيق عليشــف الأســرار و عدة الأبراركش)، 1371ميبدى، احمد بن أبى ســعد (
 تهران: انتشارات اميركبير، چاپ پنجم.

سي، محمد بن محمد ( صيرالدين طو سيني جلالي، تجريد الاعتقادق)، 1407ن ، باتحقيق محمدجواد ح
  تهران: مكتب الإعلام الإسلامي، چاپ اول.
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